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داد ۳ 5 ۱ ۳ ۱ شماره سوم 


عد عطا که کد کج اک( > 
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۲ 
4 
۳ 9۹ 4 
جای دا تن ی یی 


ح ست تحت قح مت یخی 


پر ست آنچه زا نش ق چاپ مده 


کار تم شوه رد تسیر 
گفتکو با م‌دکان 


رما با ماجرا جویی 
در پیرامون صوفیگری 

بان آبران 

ز ددر وه تا ی هش 
در بش وب ت روطه 


۶ 
مس ۰ 
سته, دا مه سر یود 
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, مدمدی 


تاریخ هیچده ساله آذربایجان ( کتاب ) 


) 


5 ی 4 دوفت در درسی چاپ در ۳1 شماره 


لت اشتداه عر سی در نع ره صفحه ها رو بداده 


ری 3 صفحه های ۳ ۵ ۳۱ ۵ ۱۱ ۵ ۱ 


۹ ۰۲ ۱ علاط نمره 


های ۲۱۹۰۰-۲۰۹ خورده ازخوانند کات 


خواستاريم هکس ده خود را تصحرح - 


آمیدواريم این خواهش را از ما بپذیرند 


رک 7 
دمم 
سال چمارم داد عاد ۱۳۱ شمازه سوم 


کشاورزی با سر چشمه کی 
مامت 


ما مدانم خواند ان بدمان مواداران 


آن‌میباشند وهی‌کنتاری‌را از دوی فهم و 


پینش میخوانند . با این همه از سیارش 


باز نمی ایستیم که این بکرشته گفتار را 


درست پاندیشه سپارند و با چیزهاییکه بنام 


« علم اقتصاد > با « علم اجته‌اع ۶ دردست 


دیگران اس فش ار 
پیمان 


از آنسه گفتيم دانسته شد زندکانی باث راه روشن وخردمندانه اي 


دار دکه 5 ببش رفن شود در جهان سنی و بلندنی کمتر ک ود حهانبان 


هر کسی باندازه شایستگی از خوشیهای زندگی بهرء بابد سختی کم شود 


اسایش و خر سندی 3 نماید. 


سوو و 

اگر مردمان کشاورزی و ابزارسازی و بازرکانی و دیگر رشته‌ها 
هر‌کدام را بم‌منای خود گرند و بیکاری و مفتخواری و پیشه های تابسود 
و چیره‌دستی ها از میان برخیزد جهان‌سامان و رونق دیگری پیدا کند 
آزها فرو نشیند چشمها سیر شود خوار بار فراوانی یابد از گرسنگی 
و بیچیزی نشانی نماند کشاکش از میان مردمان برخیزد. 

۱ و 

این و کرد اهست که کتال زند ی را مددان نبرد عیشمارند 
و چئین می بندارند آدمدان را از کشا کش با ج م گز؛ ک 
7 آن‌را چیز ستوده ای می انگار ند و بداموزانه ۲ را بر ان فلس قرو 
مسازند : هر توده ای روزی از دست شین رداشد و توانابان ناتوانان 
و اناد یکاش . این درسی است که بجهانیان می آموزند . ی 5 
غلط وسرایا زیان است . 

آن ددان و درندگاست له کشا کش در نهاد اشان نهاده و درزندگی 
ازآن‌گزیری ندارند. آدمی اگرچه از راه تن و جان باجانوران بکیست 
وش نش درنهاد او تبز هاده لیکن آدمی تنها تن و جان نیست و دارای 
روان و خرد هم میباشد و چون راه زتداتن را با خرد پیماید از برد 
بيي نباز ۱۱ 

آدمیان بابدیجا ی کشا کش دشمنانه برادرانه فیس ها وا کوخ 
بجای چيرگي توانادان یشتیبانی ابا آنان تین در بکنوده مت 
آنه تنها در سا خوش بلکه در ان همگان باشد. ات 


(۱) درباره تن و جان و روان وجدایی اینپا از یکدیگر در شماره ٩‏ 
و ۱۰ بارسال گفتار های فراوانی نوشته شده اد کر با نابز برکان: 


مت پا چات 


درسی که بجهانیان باید دادن. 

کمان مي کنید چنین چیزی نتواند بودن! تاریخ را بخوانند بارها 
این آیین مردمي کما بیش در جان رواج یافته و در هربار قرنبا 
مردمان بهره از همدستي و برادری برده‌اند. در شرق هنوزهم بنباد 
زندگاني بر همدستی وبرادرست . هنوزهم زندگانی پرنبرد غرب دراینجا 
۱ تگرفته است . 

اس ایکا کین خواهد زست پس چه جدایی او را 
با کرک و بلنكك است؟!. یس خرد چسودی دارد ؟!.. یس آیین و قائون 
از بپر چسست ؟!.. بر خاستن بیفمبران و راهشماتان جرا مي باند ؟!.. 
ن‌اینها همه از بهرجدابی میانه زندکانی آدمبان بازست جانورانست * 

خرد چراغیست که آفر بدکار فرا راه آدسان داشته . این چه کارست 
که آن چراغ‌را خاموش سازند و راء تاريكي پوبتد ؟! 

هم از آنچه کنتیم دانسته شد درباست های زندگی نشتی از زاهء 
کشت و کار آماده کزدد و بابد بآن یشتر پرداخته شود . 

اینکه میگوبیم : « کشاورزی سرچشمه زندگانیست » ستایش شاع رانه 
تست آنجه را که هر ری می‌داند گفتن نمیخوأهمم . 

براشتن کشت:وکار مرجعنه زندگایست. و عا این میخوّاهیم که 
کشا وززع تشون از انبکه آهروز است ار گزارده‌شود قشکزن ای که 
امروز است کشت و کاز ‏ ق شود. ۱ 

ابزار سازی و بارچه بافی و گلگاری و داد و ستد و بازرگانی 
دی زنه‌ها که داد نمودم بهر یکی نساز دار . لین نکفزت و کار 


مه 


نیازمان پیشتر است واین یکی از ناروایبهاست که باین رشته کم پردازند 
ودسته های انبوهی‌دکار نشسته آنجه کشاورزان ی کارند ازدستشان ربا شد 

آفربدگار ی که روزی کودکان را بیش از زامیده شدن در یستان مادر 
۱ بسیج کرده چکونه روزی بزرکان را فراموش 9 ؟ مردمان هر چه 
انبوه باشند خدا روزی آنان را درون زميني‌که زیر پا دارند بسیج کرده 
آنی بیرون 
وت هگن نعتر رذن هرکی از ه رکونه خوردنی بهره ناد نیازی 
بکما کش باز نماند. 

لکن چه جای گله است او کی و زین قاتا اه ان 


چه جای گله است تک تشر خقر و 6 


که ۳ بگوشند و کفت: و کار بردارنة آنجه نباز دارند را 


۳ 
ِ‌ 


اس چه کاریست که اوه مردم در شهر ها کرد آیند و نان از دست 
یکدیگر ربایند ! چکاریست بجای خوردنیهای پا کیزه و کوارا با چیزهای 
تادرست و سای ساژند؟!.. چکارست بجای راه ساده زندگانی انهمه 
نیرنگی و دغل بکار برند؟!... 

چرا زمین هارا اد نکنند؟! چرا آب‌روان سازنده! ایلیمه زمین 
های کشتني چرا حفقاوا ش نیر داز ند ؟!.. ی ار خوشی زندکانیر ‏ 
هض ات میرن تراد ان کش ون اش وی یا زا 
ارزو هتتا دزن دا کفاو زان ها فوشت مازوه 

کیکه آبی روان سازد و زمین سیاهی را سبزگرداند در جهان 
کمتر کاری بپای آن رسد . 


مددانیددرجهان شو متر فت بان )کته ۹ آن نادانانی که فر و نشمنند 


و از آسمان و چرخع کله آغازند از بیفرهنگی و پست نهادی بر آفربدکار 
حییان خرده گرند ناگمه های داوة خود دلها را شور انند. اسان ۳ 
زد کر هتاشتت: 

ان نادانان از خدا مر دمان ۳ آفرننم و آنجه آنان را در نید ۳۹۳ 
نهاده و راهی بروشان باز کرده و رهنمای بر ای فان سس چه 
حای کله از افر بدکار انز ود 

۳9 حهان نا بساهانی پداست از یاک مردمان بدروی از 
خرد امی نماند ز ندگی زا ای فش ار آمی‌شناستد . از اشست رکه 
خرد ها ی .29 و راستی ها در درده تار یکی مانده ‏ چاره‌هم جر 
آن نیس تکه خردها را تکان ی و زاد ی را بدعنای درس شود بر و دا 
وکرنه از خرده گیری چه فر ادف ۹۹ ار هت ای چه بر خیزد؟1.. 

این بدتر که این کسان بیشتر بیکاران و باوه گوبانند و از پیمودن 
س درست زندگانی دورترین کسان هبناشند ۳ این ددتر بن دسشرعی است 
روانش رها شوا راز سارت 

ی 

در دبهپا انبوه شوند و باری يك ندم اشان وف و کار بردازند . چشمه 
ها روان سازند باغها آماد کنند ره کین و کاشنی کارئد هو و 
وخواربار هرچه فراوانتر کردد هن شهر کي پا اکیزه و آبادی کردد 
راهها بهم پبوسته شود . ۱ 

اینکه دانشها مش رفنه ماشین‌های گوناگون و از ارهای فراوان 


ساخنه شده هرد سشعر از انا 9 ۳ باشد ۱ 


ی 
این یکی از چیزهابیست که ما میخواهيم و هماره در راه آن 
م ی کوشیم : 
لد و 
کشاورزی گذشته از | تکه چشمه زندگانی و مابه فراواتست وکار 
جهان را بسامانتر گردانه سود هابی را از به کشاورز در بر دارد و او را 
بستوده خوبی و تندرستي نزدیکتر و از تماشای شگفتي مای ۳ 
بر خور دارتر سازد . 
ار لد از يك راء‌ساده طبيعي‌روزی در یابد و ایمن و 
آزاد زست کند همیشه چذءش سیر و دلش آرام و در خانه اش باز و 
سفره اش رنکین باشد و همواره بمهمانئوازی و دستگیری بینوابان بیشتر 
و ۳ تنگدیدگی کند ی نماد . راد می‌دی و تیخوی با 
خود آدمی ات ون متفه زا نز قزر ان ان ماه 
اکر تاریخ را بنگریم درشرق در قرنهای گذشته راد م‌دترین و نیکوکار 
ترین‌دسته ها بازرگانان و دهقانان بوده‌اندکه همواره باپیشانی باز و دلی آرام 
دارایی‌ی‌اندو خته‌اند و در دهش و نیک و کاری پیشی بر دیگران داشته اند. 
من کاهی نام « فیلسوف » میشنوم و م بینم آن زار ان سکویتد 
که جزهرزه پنداری و هرزه بافی و بیکاری و منتخواری هنری نداشته‌اند 
و هي یکی از ایشان چندین بار « آبین خدایی کر کته الو سیخ 
در شگفت میشوم و بر ناجانی مردم افسوس میخورم. این نام امروز 
معنای خودرا ازست داده ولی اکر آن‌را بم‌منای‌نخضت خودگریم(۱) 
(۱) قلسوف کله بونانی و معضای آن « دوستار راستی » است و آن را 
یکسی مي گفته اندکه جهان را بادیده بیناتری بیند و براستی ها نردیکتر از دیگران 


5 
کاني که کم و بش شاسته ان منباشند همانا کشاون اند که زهین 
از خود دارند نامرد از دیگران مب در فراوان منکارند و فراوان 
بهره بر مندارند و همیشه سفره وگو قی کیشرافق و در همه عمر حز 
ندکی و دش تمعن 3 ۳۹ روا ندارند . نی کاخ درگوشه های ابران 
فراوانند. اننانند که راست ی زنند و بهر تام ی دارند . 
۲ ۳ همیشه در طوای اراد است کنة از تماشای سب و 
و لو مرن تا و و هه وان من رون 
و کاو راندن وسنبل چیدن و خرمن کوفتن وا تن کی فزست 
گردد از ی وماسار وتان و میتی با که و دست ناخورده 
برخوردار شود ایشست از تندرستی بهره شابان اند . 

نمونه درست زندگانی ساده و خدادادی همانست که 0 دارند 

و آن لذتی را که آنان از زستن باشد دبگران را دسترس نخواهد بود. 
شهربان از هس چبز ساختگي آن را دارند. 3 و ورزش و 
تماشا و خوردن و خواسن درهمگ ی کشاورزان درستش دارتدشپر بان 
بروبه کاری پردازند. در شهرها اینهمه بورزش کوشند . در بیرون نیازی 
باننشت و ماو اش اد زندگاني برتلاش خود ده سود برندکه ازورزش 

در شهر كت سود بدست تنباید. 
اشد ول چند سال پیش‌درتهران مردی نودساله‌ای‌بمرد وچناننه دانسته شد درآن‌نودسال 


همشه بکار بودء و چون دارایی نز نداشته در خانه های این و آن خوش نشیتی می 
کرده و همی‌گز زن نگرفته بود و در سراسس عمر یاوه بافی میکرده مردی که بدینمان 
جوا تاه شز کقر در رفن داشته او را فلسوف ی نامیدند از اینجا بیداست که نا 


چه اندازه از معنی راستین کلمه دور افنادها ند . 


هت 


۳ کشا ورزان درباغ وچمن 11 از های داز دای‌مرغان‌را شنوند 
بر ها و الهای زسای آنرا وا تناها کف از دیدن زندکانی ساده و بی 


ی با کد ی نرق از درو ردن چپار بایان خانگی خو شها سنند 
ات 9 ت آدعی در امه و تب از آنها زندگ, 


وا تبباوها گردا 9 آدمی زاده طبیعت است و در زستن هس چه 
نزدیکتر دهم 

در باره حانوران ما کی دیگر اتف آنحه از اینپا گزنده 
و ۳ ات باید گشتن و تخمش برانداختن #۲ ی از کرفه کار ها 
ان اشم‌است . ولی از مرغان زیبا و سحهاریادان بی آزار آنجه خانگی 
و سودمند است باید پروردن و آنچه هوایی و بیابایست باید آزار نگردن 
و تمیدن . 

1 

شکار مرغان پی‌آزار و کنتن چهارپابان سودمتد یکناره بگویم : 
3 شت خو ارگی چدزست 4 شاسته آدی . 

ازسود هانکه ۳ از قوش کفنش و کار وازروا اج ۲ مکش او ورزی میخواهيم 
یکی هم اینست که خوار بار از هی گونه چندان فراوان گرده و بدسترس 
هرک تن 5 رشق خوار ی که چیز سیارناستودهاست نباژي نماند. 
چفای کین کرو مه بات آا ها وهی از روهام ای و زار 
بود " و مرغان را آزاد گزاشت وازهمسایگی شان لنت برد وازهاکان 
تخم آن را خورد. با ونه ونه خوردنم‌ای فراوان که آدمی تو آند بدست 


سر 


اورد حنه حای کر حانوران و خوردن گوشت آنهاست ِ! 


کی تشرد فان 

هنگامیکه کالای عوام فریبی وحقه ب«ازی تال سر دربازار حهان 
کاد فیده دسته ساط تازء را بر با که اند و هس شود کف های نارءٌ 
نتم ند با ص‌دگان انتشار می‌دهند و سماری از روزنامه ها ومحله های 
جران گفتارهای درازی درین زمینه باز ض و م‌دم نادان را وه های 
تازه بی‌فرو غ متوجه می‌سازند ۲ ! شکفتر درین است دسته از مردم که 
خود را پیروان کفتون بام‌دگان نشان ی دهند و ازاین راه مرخواهند 
در ردیف دانشمندان شمار روندعشنده به روان ندارندو سا دنده وتا 
شانده شاد که کر خکیز ون اخشاشات تفر درا هم دارا نبوده و یایند هیچ 
شوه اخلا قي وت یشان ای نگونه می‌دهان تشها از که نم 3 
بخویی مر‌دم را یک اف و توشه تست ارنة ام های رنگارنگگ 
وکشین‌های کفا کون توشه کته خر دان را نهیعما برقه و ساط تتر تک 
رابنام دانش می‌کتر انند گروهی از دانشمندان بیکار جهان‌هم کت‌اب‌ها 
و رشاله طای ربعازشکی هر ی بامردگان نوشته وبا دلابل علمی و 
عقیی می خواهند اه کت ها را دامنه داده تا مردم پتشی بکازشب ای 
نان را باتهای کف ند و نام ار شوه برس زبان:ها بگذازید ۱۸ 

تمام دانشمندانیکه نوشته های فراو انی درین زمینه از خود بىادگار 
گذارده اند کوچکترین اتفافی برای آنان و با دوستان آنان انفاق نبافتاده 
۱ بافندگی ها را با گفتهای فا گبران 


دوره کتوکن نو ام ساخجمه ۳ شام کتاب و رساله علمی ۵ بیشگاه عردم 


ست ع ق ات 


ارات تایه ای مرها داش امش دوزو رک شین 
نشانه از سک با مردگان نبوده است و باید امروز از جپان غرب ارهفان 
پیاید با وجودنکه همه می‌دانیم که دانشمندان گذشته در تمام دانی‌هاو 
پندار های زشت و زیبا نوشته های فراوانی از خود بادکا ِِِ نف 
وباندازء دامنه سخنوری رادراز کرده ا اند که از ۱ ندازه سرون است 

آبا کنتگو با مردگان همان جن گری های فاد کگران دوره درد 
نیست ٩‏ امروزه لباس گفتگو 5 مردگان را دریر کرده رمعن که‌هارا اراسته 
ساخته وتوشم برای که و فندو و کالای مردمان را با گفته های بوچ 
خود به تقما می برند ؟ ۲ 

هنگامیکه‌روان از کالید تن حدا گردیدوادی درود زندگافی گفت 
روان به حهان فیک شتافته و با دنمای خر که بىدا نموده وروش 
دبگری بیدا خواهد نموه اورا چه مناست که دو باره نگاهی به حپان 
مادی کند و با يمك مشت مردم دروغگو و نادان نز دبك شده کش و از 
دستور زندگانی نماد ورهبر مردم این جپان گردد !! 

ان واه مات که غر ان ۵ راد ردان عاهن تضهن 
برسشی از او نمایند پاسخ هایی بدهد ؟! 

روا ن کردشگاه مخصو صی در آن جهان دارد او را با جهان مادی 
وشئونات این جهانی چه کار ؟!! 

کفتگو با امردگات از افسانه ها ویندار های نا درستی ست که از 
بادکارهای دوم کون میداشد و خود نمونه ۳ خرد‌ها 
و مردم کج ۶ و | ست ! ! 


دانابان امروز به این دازی ها هی خندند ویر کوته خردان افسوس 


سو و ات 


هبخورند که چر [ باید وقت؟ وانسهای موه این زب کب ا نیو ار ده 


و دایندار های زشت دلخوش داشند 

و هنکامیکه از قالب تن تخت کقیز ند اند دور کرت 

تن کف نو فدی تر میگ دد از روانیکه در تن میداشد واین مسئّله از بدیهیات 

نخستین داش بشمار می‌رو دا وج بو یه مستوان داور تقو رن 
در زیر اراده این و قر ار گرفته و هم پرسشي‌را ناچار پاسخ دهد :! با 
وجودنکه آشعمه اتفیخ هافر بازه کب باعرردکان بر با مشود و هی‌روز 
کیان وا ی ار رهم وه خرد فرود می‌آید چرانا کنون دده و با 
ششنده تیفماشت. وه ناک کتعاف: ظا علمی و طبی‌از که کو با مردکت 
تخسیت مهد عتارم آحفیان رز ف شود باننگه و ممخواهند 
از و با مردگان تندر یت 9 فن سشتر مرنضص کته و در بستر رنجوری 
عازن میهد وشوو زا فلای‌سعن کر ان فووم کموشی هیا ناه !ا 

روان هتدامیکة از قالب تن جدا کر دید اشبانه نداشته ودرگ دشگاه 
آن جهانی باهتزاز است و بپر حال این ین ای 6 در آنعهان ایرانی 
وا لمانی و پاریسی از هم حدانست وهمه اشان با هم می زیند : سر چگونه 
نش دشر کیاراسی و ته ردان داوس ی هه فد لاش ادها آمانی 
هیچ 9 ففیده رده مرد آ لمانی 5 مردگان آمر یکائی یت یط 

اینها همه ازحقه دازی های بادکار دوره‌کنونی اسر ام ین 
بامردگان کالای مردم رایه یفما عی تتانتی نامگ نغمه ۳ دامردگان 3 
آغاز منشماشد شیادانی ی عی خواهند توشه ۱ افساز 
8 وته خردان را تست 5 فت ون از[ هت ۶ وزن : 


چنانکه کاهگاهی درروزنامه ها و محله های مرون امردان داستان 


ت و 
رسوای و تبرنگ آنان را نوشته ومورد تعقیب محا کم قرار ی کنر ند : 

تا سفانه دیده مشود دستهٌازیرای آنکه خودرادرردشدانشمندان 
قرار داده باشند و نگارشهای خود را فلسفه نام گذارند یافغاری هبای 
زیادی فز کوش فک با کر نموده و تگارشهای فراوانی درین 
زمنه ازخود تراوش داده وکار را بجابی مبرسانند که گفته حکیمان و 
دانعمتددان, زر کفرا ی رون آهت ساه وبه پیشگاه آدمیان 
ارزانی مینمایند . 

ار ککو اهردکن راستاست را فک اهر دکان تامورتازشن 
هه ازهزاران گفتگوهای تار بخجی راکه تات توا بوشیده مانده 
روشن نمی سازند . 

آکر گفتگو بامردگان راست است چرا از گذارش زندگامي آنجهاني 
و معماهای اسر ار خلقت برای‌ما گفتگو نکرده و زعینه‌هابی‌را که تا کنون 
آنان را درك نکرده انم روشن نمی سازند !۱ 

هنگامیکه خوب در گذارش گفتگو باعردگان کنجکاوی مینمایدم 
خواهیم دید يك دسته از گفتگوهای کوچك و خيلي لوس و خنك‌را برای 
ها نوشته و هر روز نوسندگان تر دست بايك شاخ نت گنز هايي نان را 
به چاپ مبرس‌انند !! 

آنانیکه بابند به آن جهان نیستند و بلکه روان را هم از پندارهای 
رشت اد اند و او ,مادهتو گرم عهانی را فاتل:ستته سیر یایند 
این گفتکو ها بوده و از پیشوایان بزرك این زمینه می‌باشند و این را 
يك دام بزركك و خوبی دانسته م‌دم را فرفته ساخته و کالای آنان رابه 


تاراج می برند !! 


بت ی اب 

آنانیکه چند نفر دور میزی گرد ۳ و نام ک و با م‌دکامت 
جنیش هایی از خود بروز مبدهند نا هار یز به جنش آعده و کمان 
یک که مردهٌ انتها اهادة ساخته اند راه اشتباه ی روند چه موافق 
اه کی از حابی که دانشمندان شرق و غرب نموده اند من کو ند 
توجه همان جمعیت آن یز رأبه چنیش اه فد کب و توحه همه گوه 
مقناطسی 3 ابجاد کردم که هیز واه حرکت ور اه است جه هی کاه 
از جممت فکرش رابه جای دسگر موجه سازد عبز سر اش 
نخواهد مود ! ! ۱ 

یکی ازمجله های عشپور شرق نوشته که روزی روان موسس 
مجله را که بتازگی از چهان مادی دور شده بود حاضر ساختیم واژگذارش 
آن جپااش برسش شد در یاسخ #8 دراثر بث رشته از تالیقات تار خی 
اسلامی روان من خیلی شادمان است روزنامه ها و مجله های بازاری هم 
این داستان را از آن محله شور اقتباس کرده و مقاله های در ازی‌نو شتند 
غافل از آنکه کارکنان کنونی مجله مزبور 3 واسشت گر هستد چراهر 
روز مقالاتی بررد روان نوشته وهزاران هزار جوانان شرقی رامادی 
ترست ی ی 

هرکاه آرزو می‌کنيم که بساط جن‌گیری وفال‌گری دوره کنونی 
کفیناه تصرتا عرکان جر بازا نها واتضی ها بعر کها ار اه شود 
آسوده شویم واز روی راستی زندگانی خوش بختي را برای‌خود وبرادران 
تژادی فراهم سازیم سزاوار است هرچه زودتر این بساط را در هی‌چنده 
وخرد وهوش خودرا رهس زندگانی فرار دهم 0 بتوانیم سر منزل خوش 


خی رسنده و ازآفت های در ۰ اختری آسوده شوٍ س 


مر تصی عمدرسی چپاردهي 


3 شاریخ فالگیری که مانند يك 
عرص مسری دامن خرافات برستی بذشری 
را گرفته بخواهیم با يك دیده حقیقت سنج بنگریم و 
شمار فج‌ایم و استودکلهای این پیشه را که خیره 
سرآن « فن شریف » نام نهاده اند بگیر یم باید صفحات 
پش از میلاد هسیح را ورق زنیم . 

ات غور کنیم آن ازهتدی اسشقر توش وکا ده تسخس 
سراسر ایرات بپداور آنروزی بسنده نکرده قصر تخت جه‌شید را نیز 
و اه تن کشرز زد ژاییده همیر"_ اندیشه بود زیرا کاهن معبد 
آمون در هصر برای چاپلوسی او را زاده خدا خوانده و سر او را بر از 
بندار و دلش را پر از از گردانیده بود . سراسر تاریخ قرنهای باستان پراز 
اینگونه شیادبپاست یکدسته فالگیری و پيشينگويي را پيشه کر فته وانرا با 
موضوع دین مم درآمدخته از این راه رشته کارهای حرانرا دردست داشتند 
این کرو فرومابه کش و آبین توده‌را به عقاید خویش آ لوده تا توانستند 
درسستی لیات آبین تم کوشش بکار بردند . کانیکه بابین نگرو بده 


دو دند از راه سود جو ی و نوده ساده دل از روی دنداری هي دو اختبار 


سو و ات 
خود را دست آن شیادان سیردند و چون شاد کار اشان دغلبازی‌بود 
از اسشجا بيك باره دین از مبان رفته بکرشته شنادی و دغلب‌ازی جای 
ات گرفت 2 
درفرون وسطی که ارویا در غرقان ببدانشی فرو رقنه دود قمونگران 
و قالکرانتاواشته ار تال استفاوه کاخ ری به راهان و 
امیراطوران نمر تسالط خود ۳ رساندند و مدادگران مره دل ِ آنها 
۳ آلت کار های دست خود قرار دادند : 


اروپا در این (فن ) بیشتر از آسیا و مشرق زمیرن پیش رفته بود 
خیایوه فسونگران در انجا ,کار های سباسی و دولتی نیز دست مبا لودند 
عی وان گنت سیب برانداختن‌دودمان ویک ابر انرا به استقالال وآزادی 
راستدن رسانیده و ازملو لك الطوایفی رهانیده بودند نیز اعمال سبه کارانه فال 
وان وییشگویان بود زیر آنها بودند که در اراده و نفس شاه سلطان‌حسین 
13 ی فکری و بی ای | رسوخج پددا کرده و قدرت 
هم تیاه تودنت ان سلطان بی تجرت چنیر:_ می دانست که حلو سبل 
افغان را با رمل و اسطرلاب خواهد توانشت ۶ تم و سختی‌ ها و معصلات 
سیاست را بساری حادو گران و توسل حستن به اوراد و ادعیٌ بوچ و بی 
اثر خواهد توانست چاره کردن .. 

بسیار دیده وشنیده شوه کاتکه نا من خر که نزای انقان تا زگی 
دارد و نز بان شان تمام مشود دست بدامرن تفال زده و خودرا وامانده 


شنز عوهت 


زرا ترددد تش‌ذارة اسان کاری ۳ بر ند و شاچار دست دامن 


مها 


این ستتیها هدر ند در صورتبکه به دروی اراده و عرم متوا کار های 
بزرگی از پیش برد نه پزور رمل و اسطرلاب رعلی که نخواهد توانست 
مایق وسر نوشت 0 ما را تم داده به‌مج رای دیگری در اندازد. بس 
2 ور س_ 
+ برتر که ه رگز بی آبن ببهودگا تگردیم و آنها را از کار هابی دانیم که 
هوش و خردانسانرا به‌یستی ممکشاند آنانیکه دزد بخانه شان زده و خواسته‌شان 
ار ده تسش از آنکه در اون دار ه اندرشه کرده در مان شرد خوش داز حو درد 
به فالگیران ورمالان نناهشده میگرداد . در باره اینان مثلی که کته ]و 
از درد دس گنه و در با ند به رمالان دهند ِ 59 رات که ما نز 3 
آقای هدرسی همز بات شده تکرار «یکنیم که هر گاه 3 دار یم که اه 
راستی را تیوده واززشتی‌ها دوری کئیم تباید از اف سیم در‌هیز تماییم 
تبریز . ماهوتجی 

یسان : فالگیری ورمل ودعا نوسی وجنگیری وکفتگو بامردگان و 
تیاو ان ومانند ۹ که همکی از بت سر چشمه درآمده ات از مار بپای آوده‌ها 
شمار است که در هر زمان که خرد ادا فش این سعاریها بشتر می بر دد 
واشست رد در این باره گفتاره‌ای بایی توشت 5 هردم از آا دوری گزنند. 

زاره کتگر 1 مردگان با یگفته مصر بان ۳ استحضار الارواح « ویگفته 
اروپایان هینوتیزم که آفای مدرسی گفتاری نوشته اند بیش از اینها جای سجن 
باز اس ودار ده یمان را در این باره گنتاری ظشاسات که امیدو ارم نز ودی آن 
را بچاپ رسایم ۰ 

در 1 ژمنه ها ناد کته های ما كت چز ات وان اننکه آفر ید گار 
رای گردش چهان ۳ نهاده که تا بوده با آن آیین گردیده وتا باشد با 
آن خواهد کردید وآن آین آانست که در برابر چشم ماست کارها بپیر ببوسته و 
هریکی انکیزه دیگری می باشد وهیج کاری جز ازراه خود انجام نبگرد- یرون 
از ان هر چه گفنه شود دروغ است و لاف . 

ثالگیری ورمل ودعاوسی ومانند اننها همگی برون ازاین خدائی تک 
یپاست و بپترین دلیل حال بدبختی آن کسانستکه باین راهها بر میغبز ند . 


در شرا یت رورم 
0 

چون در شاره گذشته پرسش آفای مقدم را عنوان نموده چیز ها در 
اره صوفگری نوشتیم ابنك مبخواهيم آن را دنال روف کفتار های دیگری نگارم : 

کانی بسا خرده گرفته ی گویند صویگری از مبات رفته و دیگر 
جایی برای گفتکو از آن باز نمانده - لیکن اینات مدانند آنچه را که سا 
مدائيم . زیرا نخست باید دانت صوفیگری اکر رونق خود را از دست داده 
یکبار از میان نرفته و باز در گوشه و کنار کسانی با این نام خود نمايی دارند 
وژه در برون_ از ابران که اینگونه کسان فراوانند . ما هسشه م‌پينيم کسان 
بسیاری در جوانی بیباکی و ناياکی از اندازه برون ی کنند و سبس چون 
بسالغوردگی ی رسند از فشار پشیمانی و از تکوهش درون ایستادگی نتوانسته در 
بی بنامگاهی ی گردند و چون ام صوفیگری را شنیده و گمان نب در بارة 
آن در دل خود پرورده اند خود را بدامن آن ی انداز ند - این چیزست که بارها 
رخ داده و مدهد . در قرنپای پشین نبز مباری از صویات از این راه 
بصوفگری و اند بودند , 

دوم صوفبان چه باشند و چه نباشند کتابهای پشمار ( پیوسته پا برآکنده ) 
از آنان در دستپاست و انپا همشه ماه زان است . زیرا ساده دلانی که 
آنهارا میخوانند خواه اخواه چیز هایی فرا می‌گیرند. گرم که صوفی نشوند باری 
خوی صوفان می آموزند و بستی و تتبلی می‌گرایند و هر باور با اندیشه‌که از پیش دردل 
دارند رخنه م‌پذیرد. چنانکه بار ها نوشته ایم این خود بدترین زبانستکه دردلپا 
چندین کش و آین بهم در آميزد . ۳ صوفی درستی باشد بپتر از اشنت 
1 صوفیگری را باراهپای دیگر #م در آمیزد . 

سوم چون فرنهای دراز صوفگری در شرق رواج بسیار داشته بدآموزیهای 
صوفیان بپمه جا رسیده و هی گوشه ای از زندگانی رنگ صوفگری پذیرفته . 
کانبکه صوفی نوده اند گفتار و رقتار اینات نیز آلودگی بافته . اسروز 


هه 
را بیر چیزی از یادگار های قرنهای گذشته بتگريم از کیشهای کونا گون از 
دستور های زندگانی از پند آموزیپا از بیثه ها از هیگی آنبا نثان صوفگری 
پدیدار است ۰ ایست اگر صوفبان هم از میان بروند اين زیانها بجای خود 
باز خواهد ماند مگر آنکه بچاره بکوشيم و ریشه آنبا را بکنیم . 

چپارم هس بد آموزی نا از بن بر انداخته نشود از زیات آن ایمن 
توان بودن و همشه بم این هست که فریکارانی فرصت که دارند و روزی 
دو باره آن را بکار اندازند. صوفیگری امروز در سابه تکانی که شرق خورده 
آبرو و رونق خود را از دست داده وی از کجا که فرییکار بد؛ نهادی روزی 
از < المجاز قنطرة العققه » گفتگو آغاز نکند و مایه گراهی جوانان ساده 
دل نگردد ؟ 1 .. 

این خود داستان بس شگفتی ات که ین فراعت .رین با بگفته 
خودشان دمادیگری »> چبره گردیده و ماه نگرانی دانایان خود غرب شده 
کانی همی ندارند که چاره آن را با صوفگری اد کرد و آن را در منات 
فرییان رواج باید داد تا آز ها فرو نشبند و برخی از اینان بکار هم پرداخته 
و کتابها با مهنامه ها در زیانهای ارویاپی در این باره می نکارند . 

رای او اتانه ویر اند و ملسوف ی مار هقی رما قنتن 
ما ی ۵ب شتا 1 نوی ری و تاره اش کی ۳ 
چارةٌ آن رواج صوفگری در مبانه غریان است» . مرا گفته او شکفت افتاد . 
کفتم : این بدان می ماند که دردی را با دردی ند زاو دزمان کیید و با اننکه 
اکر کسی میخواهد از یکسوی بام پرت شود گرفته از سوی دیگرش پرت نمایند 
و چنین دانند کاری انجام داده اند . 

این نوا که بدینسان نواخته میشود مارا به یم انداخته . زیرا غریان 
ه رکز چنین یشنهادی را نخواهند پذیرفت و این هیچگاه نخواهد بود که صوفیگری 
در غرب رواجی گیرد. ول از اینسوی چه بسا این گفتکو مایه با زگشت صوفی 
بازی در شرق باشد . چه بسا اين گفتگو را از بپر همان نتجه ببان آورده 


باشند ۱ ما همیشه‌دیده ایم هسنکه مرخواهند مك ناروایی را در شرق رواح دهند یش 


اه 
از این نیکنند که کانی را در غرب وادارند يك کتابی در آن زمینه بنگارد 
و با چند کنتاری در اینجا و آنجا براند و همنکه این انجام گرفت بکبار در 
شرق سبکغزانی از این گوشه و آن کوشه یرون می‌جهند و در راه آن چیز 
بکوشش می پردازند که تو گویی از سالپا آداده کار بوده اند. در این دو فرن 
اراد میتی رام در شرق رواج گرفته و ما یم دازیم نوایی که در زسنه 
رواج صوفگری در غرب مینوازند هم ازاینراه باشد . 

مبابر آنم که این آلودگها یکبار ریثه‌کن گردد و هیچ نشانی از آنبا 
باز نماند تا روزی دستاویز بیگانگان باشد. اینست به سستی آنها بسنده نکرده 
ییابی تشه بر آنها فرود می آوریم . 

کسانی نشاو, خوتوفتت . صوفاو زقس اعنای: دیارق ماه اشان 
که از شرق بر خاسته اند در جپان امبردار شده اند و در کتاپ‌ای اروپایی 
یاد ایشان کرده ستایش ها ی نوسند و این را ماه سر فرازی شرق میشناسند 
و چون ما در یمان همیثه از این دسته ها یزاری می‌جويم و نکوهش مينويسیم 
از ما گله عی‌کنند و این یکی از کشا کشهاست که از نخست میانه ما و دیگران 
بدا شده . 

ما ی کويم : هر توده ای خودش باید نك از بد جدا گرداند و این 
از درماندگی و زبوئی بکمردم است که همشه کوش بدهان بکانگان دارند. ما 
یز باید خودسان صوفان ودسته های دیگر را سنجیده این بدانيم آبا سودمند 
بودند با نه ؟ آبا مایه سر فراژی ما بشمار هستند بانه ؟.. این ازبدترین نادائبهاست 
که کوش بدهان بیگانگان کاریم ۰ زیرا از کجاکه آنان با ما از در بد خواهی 
ناشند و ای کار ها از روی فرب و تیرنگ نباشد ۱۲.. از کعا آنان بتوانند 
براستی نك از بد باز شتاسند ؟۱.. 

دو چیرژ است در برار ما : یکی انکه صوفبان ماد که اشات را 
کشت گیراه تباهکار شناخته آنچه از ایشان باز مانده همه را نابود سازیم و 
خود راه کوشش و سرفرازی و مردانگی پیش کريم دیگری آنکه بستایشبای 
بیگانگان از صوفیان دلخوش کرده هماره آلوده درماندگی و زبونی باشیم - بگوید 


و 
کدام یکی از این دو بخردانه است ؟.. 

ما را دلیستگی بسر‌فرازی شرق یش از دیگرانست . ار دیگران لاقش 
را می زنند ما گامپا در این راه بر داشته ايم. پس چگونه تواند بود که چبزی 
مایه سرفرازی شرقیان باشد و ما از آن نکوهش نماييم ۰.۱۶ 

آنچه هست دیگران نادانته کام بر میدارند و ما دانسته و سنجده راه 
می پيماييم . مگر ما نبودیم آنهمه ستایش از زردشت یا کرد ایرانی نوشتیم و یاد 
آت را تازه نمودم ۰.۱4 ما بودیم که بسایی نام جلال الدیت خوارزمشاه 
و شس الدین طفرایی و شاه منصور و دیگران را بردیم ؟۹.. چه جدایی میانه 
اینان با صوفان ترد ما تواند بود ؟1.. 6 ایفست که همگی مرده اند و جز نام 
نشانی باز نگزارده اند ۱۶.. 

شا بینید کار زبونی یکچا کشده همنکه در يك مهنامه اروپایی نام 
حسین سر منصور برده تفای سای بدرنگ ستجوی حال او عی بردازند 
و بدرنگ ازو يك فلسوف بزرگی در ی آورند . همینکه چند تن از شرقشناسان 
ستایش از ناصر رو می نوسند پدرنگ کسانی رو بکتایبای او می آورند و 
آنهار! بچاپ‌رسانیده پراکنده می کنند .(۱) هیچ نمیاندیشند حسینءنصورداستانش 
در تارشپا آورکه: له و بکرقق سرا یبا سالوس و سرا کج آندشی بوده و 
اصر خسرو را نادانی این‌ که درایران به پیشرفت کار باطنیان‌میکوشیدو کتابهای او 
سر تا پا گراهی و ادانست . این شگفتر که چشم دارند ما نیز در این خامها 
هچون اشان باشیم و ما نز همه 9 بدهانهای دیگران داشته باشیم ! 

جپت چهارم که ما را بدنال کردن صوفیگری وامبدارد اینکه ما بیش 
از همه با خردها کار داریم و ی کوشیم آنها را بتکان آورم و چون صوفگری 
گذشته از آنکه آیین زندکانی و رفتار و کردار شرقبان را آلوده نموده آسیب 
هایی یز بر خرد ها رسانیده و این آسیب ها چون از روبرو ( مستقیم ) نبوده 


پا از مان رفتن صوفگری و صوفان بر داشته نمیشود انست نا گزيرم از 


۱ متصود انیا ژاد البسأفر ین و وحه دباست که سر 5 با سخنان باوه و 
پیجاست وی آنها را ببا ستايش سار بچاپ رسانیده اند . 


امین 
یاه و بنباد صوفگری کفتکو بیان آورده بآن آسب خرد ها چاره یندیشم 
عارت بهتر باید هیه بغردیپای صوفان را هر چه گشاده ثر و روشنتر نشان 
بدهیم تا خردها بجای خود باز آید . اسروز ما را فرصت است که شکستهای 
هزار ساله را بندیم و خود زیان بزرگی خواهد بود که این فرصت را گرای 
هشرده پغیره ازدست ده . غدا را سیاس که در کشور ایمنی و در ۱۰ کویایی 
و در ماش کار یمان شنوای هست و چرن آغاز شش فک از آنای ضاء 
مقدم شده این بگر شته ان زا امد ای عکیرد م‌بردازيم ؛ 

باید دانست صوفیگری هبچون بسیار چیز هبای دیگری ره آورد فلسفه 
بوناست . در قرنهای پشین اسلام بارساءانی میان مسلبانان بودند و کسانی ازآنان 
تند روی افتاده پارسايی را یشه خود داشتند بدیتسا نکه دست از کار و زندگی 
شته و پکنجی خزیده شب انباز و روز باروزه سر میبردند وداستانهایی از 
آنان در کتابپای تاریخ چه بعربی و چه بفارسی آورده شده و اینان ار چه همچون 
صوفیان رختهای پشمینه ی‌بوشیدند و سیاری از اشان دست ازکار وییشه‌کشده 
روز و شب با یکاری پس ی بردند و اینها چیز ها بیست که با آیین اسلام 
نیساخت باهمه این آنان صوفی نبودند و کنتر دقل در کار ایشان توان یافت که 
کات این راه را بعردانه می پیمودند و بکبار دست از و بر نداشته 
پارسایی را پیشه خود نمیگرفتند و ایندسته از ايشان نه تنها سزاوار نکوهش‌نیستند 
در خور ستاش نز هستند . چه بارسایشان از ان راه بوده که با کچزی ساز اد 
و آب روی در راء پول و خواسته نرپزند و از آزار اين و آن سخت برهیزند 
واین کاریست بسیارستوده . این ازجوانمردکی و آز ادگست که کسی درتنگدستی‌خودر انازد 
و رشته خویشتن داری از دست ندهد با یگنته ارستبدیس بواانی کنچیزی‌را تکودارد. 

در تار بخ بپقي داستانی ی نگارد دز نسکی باین گفتار ما تواند بود 
و چون نگارشهای اینمرد از نونه های نيك زبان بارسی است آن را بدانسان 
که نگاشته خود بهقی است در اینجا عی آوریم ۲ ۱ 

چکونگی انست که سلطات مسمود فزئوی گزندی دده و ییاز شده و 


سس بپبودی یافته وچتین شواسته بنام سیاسگزاری با دست ابو نصر مشکات 
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صاحبدیوان رساات پولهایی قاضی مست. که رد پارسلی بوده_ برسائد بپتی که 
از شاکردان ابو نصر و در این کار میانجی در مبان سلطان مسعود و ابونصر 
بوده داستان را چنین مسراید : 

درا گفت ستان در هی که هزار مثقال زر باره‌کرده است بونصررا بگوی 
که پدر ما رضی‌النه عنه از غزو هندوستان آورده است و بتان زرین‌شکسته و بگداخته 
و پاره کرده است و حلال مالهای ماست و در هی سفری مارا از این بیارند تا 
صدقهٌ که خواهیمکرد حلال بی‌شهبت باشد از این فرماييم و میشنويم که قاضبی بست 
بوالسن بولانی و پسرش بویکر سخت تنگدست اند و از کس چبزی ننتانند يك 
کسه به پدر باید داد وايك کیسه به پس تاخویشتن‌را ضیعتکی (۱)خرند حلال و فراح 
تر بتوانند زیست و ما این حق نت تندرستی که باز بافتیم لختی گزارده باشیم 
من کسه ها ستدم و نزدبك بونصی آوردم و حال باز گفتم و دعا کرد و گفت 
خداوند. این یکو کرد و شنودم که بوالحدن و پسرش را بخواند و بامدند و 
بونصر ییفام سلطان بقاضی رساند بیار دعا کرد و گفت این صلت فخر است 
پذیرفتم و باز دادم که را بکار نیست و فامت سخت نزديك است حساب این 
نتوانم داد و نگریم که مرا سخت در است نست اما چون بدانچه دارم و اندك 
قانمم وزر ووبال زر و مال چه بکار آید بونصر گفت ای سیعات ال زربکه 
سلطان محمود از تغانه با شمشیی باورده باشد و تان شکسته و باره کرده وآن 
را ابر الومین م روا دارد ستد آت. فاضی نیستاند کت زندگی خداوند 
دراز باد حال خلفه دیگر است که وی خداوند ولایت است و خواجه با امیر 
محمود غزوه ها بوده است و من نبوده ام و بر من بوشیده است که آن غزا ها 
بر طریق سنت مصطفی‌ص هست یانه من این پذیرم و در عهده این شنوم 
گفت تو نذیری بشاگردان خویش و بستحتان و درویشان ده گفت من هیچ 
مستعق نشناسم در بست که زر بدیشان توان داد و ما چه افتاده است‌که زر کسی 
دگر دهد و ی دیگر برد شمار آن بقبامت صا باد داد بهیچ حال این بمهده 
فول نکنم بونصر پسرش را کفت تو زان خویش بستان گفت زندگانی خواجه 


(۱) ضیمه بعنای زمین و کشت زار است . 


۷۰ 

عید دراز باد علی ای حال من فرزند این پدرم که این سخن گفت و علم از 
وی آموخته ام و اگر بگروز ویرا دیده بودمی و احوالات وعادات وی بدانسته 
واجب کردی که در مدت عر بروی آو کقفی پس نتفای اه سالپا دنده‌ام 
من هم از ان این و توقف و برسش شامت بتر سم که وی ترسد و آنچه 
دارم از اندك مایا حطام دنا حلال است و کفابت است و بهیچ زیاده حاجتمند 
ستم پوپکر را بونصر گفت لٌّدرکنا که شما دو تنید و بگریست و ایشانرا باز 
گردانید و باقی روز اندیشند بود و از این یاد میکرد و دیگر روز رقعتی بنشست 
بامیر و حال را باز نعود و زر باز فرستاد امیر شعجب بماند و چند دفعه شنودم 
که هي کجا متصوفی را دیدی با سوهان سبلتی را دام زرق نهاده با پلاسی 
پوشیده دل سیاه تر از پلاس بخندیدی و بونصر را گفتی چشم بد دور ازبولایان» 
اسجاست نکارش یبقی. ازاین داسنان بداست که این دسته یارسایان نیاد کارشان 
آین اسلام بوده ول صوفان کارشان ازینباد با اسلام جداست . آری اینان نبز خودرا 
باسلام می بندند ول با اندك آشنابی ببداست که هبچگونه ستگی بآن دین باك ندارند. 
صوفیگری در غرب آغاز نموده و از آنجا بیان سامانان رسیده است و این چبزبست 
که در تاریخ بسیار روشن مساشد وجون بست و سی سال است امپای «<عرفان » و 
« تصوف » در روزنامه ها و نوشته‌ها یبایی ۲ ورده شده و مردم نز این گرفتاری 
وا دازند که چزی. را که چند بر تون ها فینده و تساه :دل در ان 
بندند و ما ی بیثیم که چرن نکوهشی از صوفگری می کنیم شود صوفیان بجای 
عود.- کانی از دیگران راستی را خشم می گیرند و از ته دل رنجیدگی بیدا 
می کنند که تو گویی ما يك چیز گراناه ای از دست ایشان گرفته ابم . ما را 
دل بر این درماند کان میسوزد و در گز. خوق: هو می مأنیم . اینست مبخواهيم 
یکباره صوفیگری را از آغاز گرفته تا انجام روشی گردانيم تا اینان براه آیند و 

از آنسوی باری خدا رشه این نادانبپا باك بر افند . 
باید دانست یاه صوفیگری بر پندارست که آن را « یکی بودن هستی » 
با بزبان عربی « وحدت وجود » نامیده اند. چتین می‌گویند : پلوتبنوس نی 


از فیلسوفان چون گفته های دیگران را در باره آفرینش نا احتوار میشمرده خود 


هس 

او چنبن گفته : « ما همه از خدايیم - ازو جدا گشته ایم و باو باز خواهبم 
بوست ۶ نز گفته + +« روان آدمی اژ یکجهات آزاد و قافن فرود 
ماه و در انجهان کر فتاز ساده ۴ ردشه و آلودگها بیدا کرده لیکن ی کس که 
بخواهشهای تن نیردازد و پرورش روان بر خیزد آ لابش او کنتر خواهد بود 
و کسانیکه بخواهند از این دامگاه باز رهند و بجایگاه یشین باز گردند باید از 
جوشیهای انحهان روگردان باشند و بارسایی برداز ند » 

این جنله های: آخزی جندان. براه تست. و رازن از اهامای 
خرد پذیری بدست اآورد ول آن دباچه که « ما هه از خداييم و ازو جدا 
کته ام . .. > کرافه است و دللی همر اه خود ندارد . این چه »عتی دارد 
که مردمان که سرا با نبازند از خدای بی یاز جدا شده باشند ؟ ۱ وانگاه اگر اي ن‌گفنه 
ژاستعز باقن اي کین چون میییرد و تن مادی او نود میشود روانش آزاد 
گردیده بخدای‌پوندد دیگر چه نیازی بسختی‌کشیدن واز خوشیهای‌جهان روگردانندست 

چنانکه می‌ینید این يك بندار شاعرانه ای بیش نست که, اک کساني با 
شود پلوتینوس چون و چرا ی نمودند بیگمان از آن بر میگشت با اگر متصودی 
دیگری داشت روشن مساخت ول چون کسی استادگی نشان نداده و چنانکه 
شتا بونشد کان این راه است یکی نا سنجبده بر زبان آورده و دیگران تأسنحده 
پگوش گرفته اند اینست آن رواجی پدید آمده وچنین می گوبند یلوتبنوس رادر 
خود روم‌پیروانی بوده است 

سپس بدتر این بودهکه این رهآورد بشرق رسیده ودراینجا بیکیاررنگک‌دیگ رکرفته . 
پلوتنوس چنانکه از سخنش پیداست نپا از آدمبان جستجو داشت و تنباروان 
آدمی را می‌گفت از خدا جدا شده وی در شرق دامته وحدت وجودرا تا چپاریایان 
و ددان رساننده وروان وتن هه را بهم در آميخته وجهان هستی‌ر! بدریاو موجهای 
آن ماننده نمودند و چون هنگای بود که خرد ها از آن اج بلندی که بادست جنیش 
اسلامی یافته بود روی بافتادن داشت و بشتاب پایین می آمد اینست این سخنان 
در هم و یس وین که ار درست ستجیم بشتر آنپا فهمدنی نست چه رسد 
پاور کردن در سابه گرفتاری خرد ها و یباری مفز ها پیشرفت یافت و باندك 
زمانی دسته های انبوهی بآن ها گرویدند. این خود چیزخوش آیندی بود که کسانی 


2 


درخاه خود نشسته ناگهان م‌شندند ایشان. با خدا یکی هنتند و اشت. شور 
بر مخاستند سکمغزان و لپوسات لذت دیگر مبردند . هنگامی بود که بازار 
پشدازافی .و بکاز و کفا کشن ذر زمته خدا بو نغپان بی آندازه. مین داش 
است این کالای وین خریداران فراوان بیدا کرد و خود زمینه تازه ای را 
پندار آزمایی کدسته بدست افتاد . از آنسوی نکو کاری و بارسایی که پلوتیثوش 
گفته بود اینان آن را پیکاری و تن پروری عوض کردند و این جهت دیگر 
بر تندی پیشرفت صوفگری میائه مردمان گردید . در اندك زمانی خانقاهپا بناد 
یافت . دسته بندیها آغاز شد . هرزه گردانی بمان افتادند. زبانها لافهای شگرفی 
باز گردید . يك کلمه بگویم یکی ازشومترین ای شون نید اک کسی‌را 
فه شش نان اشتعه ان اوه ان نلکدا ول بای یت 

این باه کار صوفیگرست که باز نمودیم . چنانکه می بینبد از يك 
بندار شاعر اه ی شادی برخاسته و ازان صد نندار رنگین دیگری ندید ده 
دوکنساین. آدر ای باه کفارهای یا ین فازکجو ظ ویمدت وود را ندیم 
کونه باز نموده اند و منالهای کونه بکوثه آورده اند ول پس از همه انها در 
خور فیببدت نیست . آری اگر یکی بگوید ودیگری« کالمیت بین بدی‌الفسال» 
شده هوش و فهم دا ثر از کار باندازدکار باسانی بیش هرود و بر میتواند 
بافندکیها کند . ولی هی گاه شنونده در بند فهمیدن بود و بچون و چرابرخاست 
آن زمانت که گفته خواهد شد باعد بر باضت دربافت 

ها با اینکه میخواهيم یسایگی. کار اینان را روشن کردانم. ات یز 
مبخواهیم پا بدرون این دژ سرا نگزاريم . روشنتر بگویم نيخواهبم هوشها و 
متز ها را آلوده آن کج اندیشیها گردانيم وهمیشه این را می پايي‌که این سرا را 
از برون ستکسار نموده خوانند گان را درون آن تکشانيم . اگرنه نشان میدادیم 
که چه واروه گوبها و چه سخنان رسوا از این رود سرژده . راستی را باند 
گفت : خرد و مردمی را لکد مال ساخته اند . 

باری این پابه کار یشان بوده . کنوت بایین و کردارشات پردازيم ؛ 
چنانگه گفتیم ابنان پارسایی را یکاری و تناسایی میدانستند. این بود کسی که 


م ‏ واعت 


يا براه ایشان می گراشت باستی از کار و بثه دست ردارد و خاه و زندی 
را رها نماید و زن و فرزندات را بدرود گوید و در خانقاه بدسته درویشات 
توتدار ای زا کر ی .کرد موم دادن از غهان عشاردت. در هیا 
تأید دید ]با چنین کاری با خرد درست می آید ؟! ۱ برو دین است 
هیچ دینی بچنین کار ا روا خرسندی نداده بویژه دین پاك اسلام که اشکاره 
زا توهش رید 9 برو دستور های خرد است خرد از چنین 
رفتاری سخت یزار است . پیند آگر همگی مردم پبروی از این رفتار می 
نمودند آبا حال جپان چه ميشد ۰.۱۶ اینپا را يك بيك ميشماريم تا خوانندگان 
لش شوفدآوزی. کت و ابسا نا بپوا داری صوفیان بریات خشم ی کر با 
لفزش خود پی برده پشیمان کردند با اگر پاسضی دارند بنویسند . 

| می بینیم کسانی چون میخواهند گفتاری برانند ( بکفته خودشان کنفر انس 
بدهند ) از پیایکی و مبکیفزی بسراغ این پنداره‌ای کین می‌روند وآنهارا تازه 
مسازند ویرای ]که کار خودرا پرارج نشان دهند ستابشپای سرایا دروغ‌از 
تتفارعا ان را ۶«بك فلسفه» می شمارند وبرخی از آنان تادانی را 
از اندازه برون کرده تاجمله ننکین « المجاز قنطرة الحقیته» که صد رسوایی 
را باخود دارد پیش می روند و جوانان که از چگونگی [ گاهی ندارند فرب 
انها را خورده رو یکنابپای صوفگری ی آورند اینان این کار را چه‌دانسته 
می‌کنند وچه ندانسته زیانش بشتر از انست که در انگاه نت ,نذاشته. م‌شود 
وچه بسا اینگوته بدآموزیپا و فریکاریها مایه تبره روزی گروهی گردد . شرق 


همه افتادء ان بد آموزیپا بوده و آ دست همین کسان از بشرفت بازمانده است . 
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شماره سوم تتتال: چپارم 


ع‌دادهاه ۷ ۱ ۳ ۱ 


ال برامون زبان 
9 
در حای ۵ ری هم گفته ام اش . ۸۲ بزبان ابران رسیده تمها 
در من آن با کلمه های مگانه نسست و بکاشته یت های دیق 
در کار و باید مه ۳3 چار د جسته شود 1 چنانکه کرد های 
کیان همان زان ۳۳ ناه و آنبوهی از که های خودی ۳ در کتاز 
نموده و آنحه ار که ها باز مانده از نیرو افتاده که معنی را بدشواری 


تو اند قرمانید و سباری ا معدی ها تار ىكك و و سشوند و دسود 


ی 
و ویک شفها (عرفعا از کار افاده کذفته از همه اشها ی ات 
بزرك « بهم خوردن گونهای کار»است که ابنك ميخواهيم دراین گفتار 
آن را باز نمایدم . 

مادر سالم‌ای گذشته چندین گفتار در زمینه زبان نگاشتيم و سخن 
فراوان, اندیم . با آنهمه هنوزجای‌سشن بازاست وماامسالرا بیکرشته گفتار 


های‌دیگر خواهیمپرداخت ۳ 


زیان آلودگی ژنان بش ازانست که تا کنون گفته شده . در این 


ده 
چند سال که ما این زمینه را دنبال ی نمودیم بسیاری چنین می‌پنداشتند 
ازراه‌هوس باننام تفت ان آدتیان می تنم وغر کی بانداژه دانش و فپم‌خود 
سخنی م ی گفت و خرده‌ای عی گرفت و باره‌ای نادانی از ره کر اوه 
در شخند ۳ ی مامت . وم ما عقصود بس و را دتبال 
می نمودیم و کون 5 ببازی خدا حنیش در این باره برخاسته عدتوانیم 
هم آرچداری این زمننه را درست باز نماییم و هم از همگ انم ها 


۳ بدارم 1 


کانیکه با بکزبان درست ورسا آشنا نبودء‌اند شاید نتوانند نارسایی 


ی 


زبان پارسیرا در باشد . اات. خواهند بنداشت همه زبانها چنین 
نارساست . وی من درشانزده سال پیش که شپرآن آمدم و تخستین دار بود 
که میخواستم بافارسی بنگارش پردازم از همان هنگام این دریافتم زبان 
شردن ابرآن درد های چندی کرفتار است و تا چاره بان دردها کرد. 
نشود نتوان آنرا زبان درست و رسایی شمرد .۱ کر چه دیگر زبانهای 
شرق ندز ه رکدام ی هابی دیده و دردهايي پیدا نموده ول هيجيك 
بحال زبان پارسی نیفتاده 

قهفرن کذفتا همه چیز را تباه ساخته زان را هم‌بی‌بهرء نگز ارده. 
رنانن: و ارام مان تشتدانف آنانکه زبان وا چبز حانداری میشمارند 
و نا آن را ازنوشینی هاعی کون جدهان هون نس تست سار 
روشن : در يكث تودء ای چون خردها فزونی بافت و خویها ستوده گردبد 
زبان نیز پر مابه و مغز دار مبگرده پدر استه ۵ ره نیت ور فقو ال 


توقای ته نت وه سیست و خویها آلوده است کم ک زبان نیز آ لوده ی 


۱: 


‌ 


اردد و سمایه میشود. 

ان بدت رکه در رشان 3 دوره بستی خردها بوده زبان ابران 
از هه در میت شا ها ان تافو شاعی تاک تصوان تفا زاف 
و اف مهن ار قرف فش یی تاه وا ار از کر عود 
داشته نت ونیا ان از میکرده اند . در این مبان اکر‌کاهی دأنابانی بدا 
شده اند اینان نیز فارسی را خوار میداشته اند و هس چه هه با هی 
توشتة: انق ساریعی کفته رف مه شته اند : 

3 اه که ابو ریحان ببرونی آورده اند که زان فارسی در 
خور دانش ها ( علوم ) نیست و جز کار سرودن داستان یادشاهان باستان 
تین ا نف ای این تاش :انش گام ار بش از همه بگردن اور سحان 
ورماند ان اروش انا اسان هر اه بان ه رووا به ست که 
آن را خوار داشته و بزبان تازی برداخته اند ؟!. زبان ابران تا زعاف 
ابو رسحان ( خر های فرن پنجم هجری ( شاد خودرا استوار داشته و 


چندان آسيبي ندیده بوده . و اینکه کم مایه بوده ابوریحان و دیگران 


یا 
می توانستند بر مایه آو بیفزایند. زبان چیزیست همچون موم و ین 
ند اند آن را هر شکل توانند انداخت . 

ایکاش زبان ابران بحالی که در زمان ابوریحان بود میماند و باری 
بکارسر ودن تار بخ پادشاهان تأستان: من آهف: ژتانگه و بندکان و توسندگان 
زمان مغول باز گزارده اند و ام‌وز در دست ماست بانکار هم نمی آید 
و جز ابزار کار باوء بافان و چاپلوسان نتواند بود 

بار ها نجز کتانهای آزویانی توشته اند که زنانیسای قرفی هون 


امتتات شور دارد و معنای روشنی از حمله های آن و تور ای ودر 


و۷ 


این باره چندان با فشاری دارند که از قرنپا که سمات مدانه دولهای 
شرقی و غربی بسته میشود و هی پدمانی نا گزیر بدو زبان - یکی شرقی 
و کی غری و میی‌اید همیشه این شرط ای کر و هر کاه 
گفتکویی در پیرامون برخی جمله ها پیش آید وکار بداوری بکشد ا کر 
دو زبان یکی تباشد زبان غربی را جلو تر گرند و عنوانی که برای این 
تن اسف زبان های شرقی نا رساست. 

این عنوان پبرهرشرقی تا کوار است. وم ها چه پاسخی توانیم 
وا ؟!.. چیز یک راست است جز پذبر فتن چه راه دیگری دارد ؟!.. 

چیز بکه هست باید دست بهم داده زباف خود را درست گردانيم 

چدانکه بدان برداخته انم . آذانکه با پیر استن زان همداستان نبودندو 
بپائه ها پیش می آوردند این | کاهیها اه کماني حم این شبوه 
را اقستقه دارند که باه چبز توینی میجشگند و تا در برایر یلك چیز 
قف ِ ایستادگی یی ار و 

ارو ز ح رکه چنیش در این زمینه بدید آمده سماری آزهمانگان 
خود ۳ سیان آنداخته اند و خود نمابی کار عابی ار هابی 
ند ی نمایند. اننانند که همیشه بتک هانگ یرون هن یز ووامی 
شمردند دستی بزبان زده شود و اور 5 تاچار شده‌اند. چند کامی بر داشته 
بگمان‌خود و ان مبدهند. ایتان باید بدانئد این خودنمامهای 
بیجا همیشه شرفت ندارد و ننحه آخرین آن حز رسوایی نمی تواند 
و هار آنانکه دبروز در نمی دافتند اند ژامت براأسته شود آم‌وز 
در نباشد 1 بر استه شود. 

باری متا زان فارسی در کام تست مت آن با کلمه 
های بکانه و در گام دوم بم خوردن کونه ایا ات3۰ فرآمیختگی 


ماما بت 
با کلمه های بسگانه ما سخنانی گفته 1 و هرگاه نماز افتاد باژ خواهيم 
دکوتا ببیشیم دیگران چه کار می توانند! اما (بهم خوردن 
کونه های کار » نخست باید آن را روشن گردانيم ویس از آن راء چارء 
باز نماییم : 
همه هیدانیم زبان از حمله ها و جمله ها از کلمه ها ندید ی 
[ هم ميدانیم کلمه تسه که است که بعر بی آنپا را اسم و فعل 
"و حرف مینامند و ما بفارسی نام و کار و بند(۱) میخوانیم. 
پس کار » در این گفتار ما همانست که دیگران فعل میخوانندو 
دانددانست درحمله بشدی اک چه‌نام وکار ود هر سه درباست‌است ول 
ات درست سندیشيم رك حمله «کار » است. 9 شما ی گونند: *حسن 
رفت * از بك کلمه «رفت * چندین معنی فهمیده میشود. زیرا هم دخ 
دادن رفتن و هم زمان آن ر ی فم‌ماند و هم معنی های دی با یی 
رساندکه سپس خواهيم شناخت . ابنست « کار * در هر زبانی * لك فهمنده 
بجبله:ها *بغماز ی آبه: و دز بدباری از زیانها کته هاین آن تس با 
بلکه بیشتر می رسد. درپارسی هم تا متشتت ‏ ل هیسیخ» وی هر اسان 
آسیبی که زبان ما را رسیده بسیاری از آنپا بهم آميخته و پاره ای نیز از 
میان رفته و بیکبار رشته از هم کسیشته . اینست ام‌وز را فارسی زبانان 
از فیم معني های بسیاری از آنها بدورند. بپتر است موضوع را با مثال 
روشن گردانم : 
ام‌وز شما چون شنوید ب؟ ۳ ۳ سن کتاب می نویسد » 


)۱( نام و کار را یش از توا تا در #صِ علا , ار رنه 


ول ند > بجای حرف از ماست . 


رت 

از آن و معنی خواهید فرمید بکی اشکه حسن کارش کتاب‌نوشتن 
اخت نو ارو ببشه خود دارد 1 تجف | تون زا بیکار نشسته و جیزی 
نمی نو سد. دیکزش انکه خسن قمن | کدرن نکنایت نوشتن برداخته 
به که کعات توسی بیشه او باشد و تخواهید دانست کدام معتی از 
این سخن خواسته شده 

همچنین است ا کر کنی بگوید: « حسن کتات می نوشت » که 
شما نخواهید دانست آب! کتاب تین مه زد ماه انب بر عم از 
در هماندم بکتاب تویسی پرداخته است . 

این دومعنی که ما آن يكي را« همارگي » و این یکی را « هماتزماني» 
میخو انیم از هم جدا و دربیشتر زبان‌هایرای هر کدام کلمه دیگری درکار 
است. در فارسی نبز اننها جداست وی چون زان آسفته کته حدانی 
۱ بنها نیز بوم خورده است 

2 شما فارسی درست میخواهید باند در معنای یکم ( همارکی ) 
بگویید: حسن کتاب نویسد ( در | کنون ) با حس نکتاب نوشتی( د رگذشته) 
در معنای دوم ( همانزمانی) بگوبید: حسن کتاب‌ی‌نویسد ( در | کنون) 
باعفت .گنای ترشیت | و فشه )نز 

برای نمونه از بر آشفتگي زبان و هم خوردن گنه های کار باین 
منالها بنده نموده بر سر سخن خود ی روم : 

همه‌ميدانيم هه وا ات ۱ کون [ مان 
حال مستقبل ) از ایشوی جمله گاهي بمنوان باز گفتن ( خبر) وکاهی 
بعنوان آنکار ( فرض ) و زمانی از بهر آرزو ( تمنی ) و با جز ازابنپاست. 


از اننیدا هر زماني را چشدین رشنه ۶ کار ك اسر و مسا اننك در اسحا 


۷۰ص 


رشته های با کم را ناد می کنيم 0 از دیگری در شمه های 


۹ پردازم : 
گونه های گذشته ( ماضی ) 
ان کته سار نوش 
۲ < _._ ادیده نوشته (است) 
۳ که هه . فتاه نوشنه دود 
6 - « همارگي توق 
۵ب « همانزمانی هی نوشت 
3 کته نادیده نوشته بوده 


 «‏ همانزمانی نا دنده هی نوشته 

۰-۸ « آيندگي خواستي نوشت 

لین هش تکونه سیار بکار میرود وهمه‌می شناسیم. حزازانها نیز 
بیدا میشود که چندان شناخته نمی‌باشد . تفه وا های نوی را براننها 
خواهیم. افزودکه در جای دیگری ازآنپبا گفتگو ميداريم کنون یکايك 
اینگونه های هشت کانه را روشن میسازیم: 

- ده ساده؛ اتکربه بعال درست خود باز مادفم وشتا 
بگفتگویی نیاز ندارم 

۲ _ گذشته نا دیده ؛ کاني ابر گونه از گذشته را درست 
تفداخته و بآ نام گذشته نزديك ( ماضی قربب ) داده‌انه وی این 
نامگزاری معنابی پ وه رید سر توش نی ای این کونه را 
نکش 3و جایی می آورند که کار هابی, رویداده وی در وا را با دیده 


ند‌نده 2 اشعی هن که اشنین مان کف نماند: ( دیروز کسی آمده 


۱ ۸۱- 


در خانه ما را زده و صد رال بول داده و رفته . ۰» ما خواهيم 
دانست خود کر در آنونگام در خانه نبوده ۰ ولي هر گاء چنین چنین گوبد 
/ فوز نی ۳ در خانه مارا زد و صد ربال بول داد و رفت ... » 
۳ خواهیم دانست خود در خانه بوده است. 
پس از حهت زمان فرقی میانه این با کفشته‌براده یی و انوا 
وی ون انشتت. که کر قز از اس چشم نا کته رخ دادم با نه .. 
اشت ما آن را گذشته نادیده می ناهیم م اک چه | کنون اترا در جا 
ی درگ ثری نیز بکار می برند ولی در نخست جزبهر آنمعنی "نبوده است. 
ِ دید که هر برخی از رن ها نیز ایشمعنی در هیانست. 
سخن دیکر ی که در آ نها نامب کف آیشلگه تعون در کنشته #افینه 
داست » افزوده می شود پیشیئیان آن را در همگي شش کی افزوده 
چنین می‌گفتند:نوشتستم نوشتستی‌نوشتست نوشتستم نوشتستیدنوشتسند . 
۳ _ گذهنه تذشته : 2 ان هم ار واگ 
آن را با این نام میخوانيم از امه با هتفه سفن یات کر 
وگ هی باشد چنانکه 0 «من چون مي آمدم او رفته نود » 
- گذشنه همارگی : چنانکه گفتيم این یکی از کونه های 
کار است که ام‌وز فراموش شده و ص‌دم یا ترا ای وج دی 
( گونه همانزمانی ) هبخواهند. نه تنها توده عاهی شناختگان ودانشوران 
نیز آن زا تفن شناسند و اشت در دستور ها بادی از آن ننموده آند و 
با اک نموده اند معنایش را ندانسته و جدایی میانه 1 بت که 
همانزمانی تگزارده اند ۱ 


ان تن کر کلاطا پیداست تا قرن پنجم انوا فرست: عتاتته 


2 


و درست بکار مي برده اند ولی از همان زمانها کم کم یا ون 
دیگر بهم در آمیخته اند و در بیاری از کتابهنا بدداست که توسنده 
9 درست نمی شداخته اس . بپر حال اه معنای همیشگی ی 
رساند که چون بگوبیم « کتاب نوشتی » معفایش این خواهد بود که 
همیشه این کار را کردی و این ِ با پیشه او بودی. 
_ گذشته همانزمانی :این را بای گفت <۱ کنون » است 

اه :ان ما آنجه ی ‌ ۳ « مي نوسد » چوت 
فُردا شد خواه. هیم گفت: « می نوشت» چن‌انکه گفته ایم کنون ۳ 
را بمشای ۳ نیز که معن‌ای # تشک اسخ بکان هي برند ولی 
غلط است واین روی ۳ ی که کف راز نمی زد 
می فهماند. برای روشنی ی اهی جمله هایی را از بیهقی و ۳ 
توسندگان فرنهای پیشین گه اين ها را جدا از هم گرفته و هس کدام 
را در جای خود کار میبردزد می آورم : 

بیپقی در باره امیر بوسف برادر سلطا محمود می نویسد : 
« امیر بوسف مردی بود سخت بی غایله و دم هیچ فساد وفنته نگرفتی 0 
بود بپیچ کار نرسیدی و در مباه چون از خدمت فارغ شدی بلپو و نشاط خویش 
مشفول بودی ۰.۰ > هي‌بینید چون و از شدوه زندگانی بوسف 
ارت تیا هی ي آورد 

همو در باره شا احمد وزیر مسعود می نگارد : دوی بر تغتی می 
شست در صدر و دور آنها آذینی بگررفته وآن را مردی رح هکیت ین در در ا نها 


چون مقصود گفتگو از همان هنگام است و همارگی‌را نمیخواهداینشست 


دا ام زه مي اورد. 


۹ 


در سراسر تار بخ سپقی ین تور از حدم جدا موی کنخ و تا 
انا مرن نهر آپمز وم لعیف هو انم رهته ارو دار نیس و تن 
ببداست 0 آنرنگام جدایی این د و کونةٌ کار بر استواری خود نو ده ات 

اصر خسرو در سفر نامه خود می تو سد: « هرروز در سره سه جای 
از ار بودی اول روز دریکیدا داد ومتجد. کر داد یک آن را سوق العز اعه گفتندی و 
میانه روز بجایی‌که آن را سوق عمان گفتندی و آخر روز جایی که آن را سوق‌القداحین 
تیش و حال باز ار آنیا چنان بود که آن‌کس راکه‌چیزی بودی هر اف دادي و از 
صراف خط ستدی و هر چه بایستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و 
چندا نکه در ان شهر ودی برون از خط صر اف چیزی ندادی ...» 

همو درجای دیگری می‌نگارد: « کودکان بر در گرمابه بازی میکردند 
بنداشتند که ما دیوانگانیم در ۳ ما افتاد ند و سنکت مي انداختند ۳ بانکی مکردند ما 
مکوشه باز شدیم و بتمجب بر کار دنا می تگر مستم » 

ناصر نزدر همه حا ارو و ترا از هم جدا می‌آورد ۳ همحنین در 
اسر ار او حید ودیگر کتابهای آتزمان این جدایی گزارده مشود 

در بارة که چپارم دستور نوسان نه تنها معنی آن را ندانسته اند 
و آن را تاه پنجم یکی کرفته اند یگمان اشان همه شین ن و 
نمی آمده ولی این خود لغزش قوش اد تام داز اوه شن 


درست می آید بدشسان : 


هن نوشتمی تو وشسیی اونوشتی 


مانوشتممی شمانوشتیدی ایشان نوشتندی 


ی 
همه این شش کی در کتابها هست و باید گفت . همان گذشته 
ستاوه ات با افزودن مك با برآخ. سید کارما بکجا کفیده که‌نا گز بریم 


سا 


تا باین اندازه فرود آییم و باین چیز ها پردازم ! يك‌زباني تا ادا دراشوشه 
که گوشدکانش آن را درست نمیدانند! 

+ - گدهته گذشته نادیده ؛ چنانکه دیدیم ۲ بود» درآخ رگذشته 
از پر اش ت که آن زا کته این و«ها » از بس که نادیدگی آن 
زایرساند و امی» ی» در آغاز از برای آنکه همانزمانی را ُهماند. بس‌این سه 
نان ه ر‌کدام معذابی برای خود دارد و چرن دو تا از آنها در یکجا کرد آید 
هس دو معنی فم‌میده و پر ره و کته کرش 
نادیده مي ناهیم واین جمله‌را زمانی 3 و چزی نوشته وأن 
9 وگوندهانرا زد‌نده باشد . 

۷ - آذشنه همانزمانی ادیده : دراین هم چون می باهاء و 
آمده هي‌یکی عمنای خود را دارد و این هنگامي دکار مي وی که کتلوم 
آن کر وا نا نع بدتقه اف 

۸ - گذشته آین دگی خا نگ و بنجم را گفتيم | کنونست 
هت برده شده درباره این هم نفد کت مس رید فتاه هی برند. 
آنچه را که اس‌وز می‌گوبی « خواهد نوشت » ولی هیسگاه نمیغو سدچون 
فردا شد خواه ی گفت : «خواستی تن 

هقی کر 2 چنانکه درخواستی یافت اکر بعجیل رفتی > 

شاید کسانی چنین پندارندکه « خواستی نوشت " همان گونه چپارم 
وفعمود از ان اشسبت که نوشتن را خواستی با مبخواست. ولي نحنانست 
زرا چنانکه در « خواهیم رفت » مقصود خواستن نست . (چه‌بجای آن 

خواهم رد "یز م ی کو کل ۳ ندز خواستن مقصو ۵ نیست . عثلا کي 
نا گهان زیر بای خو دکودای می سند و در زمان خودرا یس میکشد چنین 


۸۰ "ص_-_ 

کی‌خواهدگفت: «خواستمی افتاد » وتات که خواهش درکار تمو ده 
واتگاه چذانکه در عبارت دیقی بد‌ندار است او در خواستی بأفقت ك 7 يك 
کلمه دند‌اشته ۵ اس آنهار | بهم در آمیخته و پاشتر کفت: «خواستی 
در باقت ‌ 

اما ۳ اه ای کسانی انرانداشد همحون ی ون 
چهاره است . 7 اشتهتا ما های هت‌گانه کنشته و ده ۰ 

گونه های اکنون ( منارع ) 
۳ | کنون همارگي : تو سد 


- همانزمانی: می نو دسد 


۱- چنانکه گفته ام کو نه یکم پیشتر هی مق ی تعاراسن زا 
می گويم بیشتر برای آنسکه گاهی دیتاسا کی میاه 
ام‌وز نزد ما و پاسیج مبدهی : فردا آیم . 

۲ کون دوم جز در معنی همانزمانی کار نمیرود. 

چنانکه گفته ابم کنون میان این دو معنی جدابی تمیگزارند و 
بیشمر گنه یکم بر زبانها می آید. ولی این نادرست است و بابد میان‌اینها 
جدابی گزاشت. تا فرن پنجم که زبان فارسی هنوز آشفتگی نداشته بهقی 
دنکن همیشه این دو را از هم جدا کر فته اند. 

ب«هقي می نویسد: « وزیر گفت تا این قوم سخن برینجمله میکویند و یز 
پرده حشمت بر ناداشته بپتر بنده را صواب آن منماید که جواب درشت و نرم داده‌اد 
مجاملی یاو نتب ۸ بش تیا مسکوهه در يك عسارت دو معني را 
درست جدا می کند و هی کدام را درجای خود بکار میبرد. 

این در نهاد آدمی تهاده که این دو معنی را از هم تخد کر درو هر 


ی 
فارسی چون اینها را بهم در آمیخته اند عامیان از روی جربزه ساده خود 
گردن برآن ننهاده و از پیش خودراهی برای جدا گرفتن آنها پدیدآوردءاند. 
چنانکه در معتی دوم ( هماتزمانی ) يك کل.ه «دارم » می افزابند: دارم 
تخل عسو تس + 
ار توف با ایک در فرن پنجم رخنه در گنه های کار زبان فارسي 
افتاده و از همان زمانیا دیده مشود موی آغاز شده و سپس از زمان 
بو لس درف از ه مکسشته وچندینگونه از ان رفته باز دانفمندان 
و زبان شناسان شوه گهن را نگه داشته اند (اگ چه درست تتوانسته اند 
اریلست اک با ها 0 موی شی‌شان سس ریق اف نمالن 
پیش ناسخ‌النواریخ‌رابهمان شدوه نگاشته و این شگفت که اینمرد بهتر از 
تیان ازخیده ان اه و از اسحا پیداس تکه درزسان فارسي داش 
ت ‏ دا له آشتن 
چون میدانیم مت کر بانی ینک شوه | رش مت ی درگ فته خواهند 
4 ها وی هش ان 
در پاسخ آنادست که نشان میدهیم آن شدو ه قوشتت و مان نر فثه و اراسوی 
بت شیوه نويني جای آن را نگرفنه . تمهسا آشوفتکی روی‌داده و سامان 
زبان بهم خور ریسفت ا ۳ شهای نو سندگان ام‌وزی در تن ند 
جزآشفتکي چبزی نمی داسد. تنها فعماختن. کویه های‌همارگی و هه‌انز مانی 
گذشته و ا کنون ایست . عیب های یر در کار اس تکه کایكت خواهیم 
دید این هم گونه‌های‌دو گانه ی 
اما ۶« آینده » چون دربارء آن اشفنگی رخ نداده و ما سخنی درآن 


در پیرامون تاریخ مشروطه 
چون درشماره نهم رمان‌لختی از گزارش مشروطه خواهان‌خوی نکارش 
افته بود من نز که از همکاران آزادبخواهان آنامان بودم با این برگهای پریشان 
ککی به آرزوی ياك یمان مینمايم »- 
دویبین کانوت آزادیغواهی خوی پس از استبلای خوانین ماکو و 
کرفتاریهای آزادیخواهان وانتعار میرزا حسین طبیب ( سراج العکما) و اعدام 
میرزا آقا الا - مشهدی هاشم ما کوئی و شیخ احمد از اینقرار است : 
میرزا نور ال خان یکانی و حاجی جبار خویی با چند نفر مجاهدین از 
طرف کیته اجنماعیون عامیون با کو وارد جلفا و در آنجا بدستباری و كمك 
شاد روانان میرزا نصر اله شبخوف و آفا مد حسیی حاجیوف و بخشعلی آقا 
شاه تخنی شین به سمت اران گذشته موفق شدند جلفقای ابران را زیر تسلط 
آورده قوچملی خان بکانی را باگروه انبوهی از یکانیان به وعده های گوناگون 
( موافق مرام آنروزی آان ) بطرفداری مشروطه اماده و رو بغوی روانه 
شدند و در ابراوغلی نای نیدید غوی را گذاشتند در ات منکام حکومت 
خوی ا امير امجد ما کوبی و عزت ال خان عاکوبی ( عزو خان ) سردار 
لشگر ما کو بود که پس از شکست اولیه و فرار از تبریز به هجوم دویم تبریز 
یا ی از نی اعر.ستش ایس ای و تیه ماه دازا برای 
خواموش نودن آتش انقلاب سلیاس ( شاهیور امروزه ) به آنطرف برده بود 
امیر امجد حا کم خوی با مستبدین بومی که از نزدیکی و تهدیدات 
مجاهدین جلفا نا راحت بودند بگمان اینکه از سبتی سردار ما کو با سپاه وپول 
در تقوبت خوی و جلوگری مجاهدین پا فثاری دارد و از سوی دیگر عزت‌اٌ 
خان باگروه انیوهی سواره و ییاده و توپ باره دیلتان را محاصره نموده يك 


مشت مجاهدین بچه جرئت خواهند وانست دز خوی را بدست آورند چندان 


بت 
اعتنائی نداشتند لکن در ,کی از شماءخبر رسیدن مجاهدین را ه قره برکندی 
شنده بابزرگان خوی بنای کنکاش گذاشتند و پس از گفنگوی زیاد و لافو 
گزاف بد خوامان مشروطه نگاهداری هر سمتی از باروی خوی را يك دسته 
بگردن کشیده برا کنده شد ند ر 

نیمه شب مجاهدین رسیده و یکی از در های دز راکه قراول سربازی 
داشت پا دید مجور به باز کردن کرده و یکسره ه ارت حکومت حله ور 
شدند دسته های دیگر مجاهدین هم ه خانه های سران بد خواهان مشروطله 
تاختند ولوله بشپر افتاد حکومت و کسانش سراسیمه از خواب بدار و بمناك 
بدون مقاومت رو پپزیمت گذاشتند آنپبایکه تواستند بگریزند در بفوله ها 
خزیده و شهر را کاملا بدست محآهدین رها نمودند میرزا تور [لله که عامل مرم 
این تهاجم بود محش بشرفت کار فوچعلی خان را بحکومت بر قرار و خود در 
کار های دیگر بابداری مینمود. میرزا آقا خان مکافات ( نگارنده 1 گزارش ) که 
بس از شای خانه و کشدن راجهای بشمار ازدست مستبدین مرند فراری ودرشوق 
بود با آزادیخواهان آمیخنه نکارندگی اردو را گردن کید . روز 2 بود که 
عزت ال خان ما کوبی با ساه خود از آنپزام حکومت خوی زر استبلای مجاهدین 
آرگاه و از محامره ملناس ( شاپور ) هر بپره نافته فرار دا بر قراد 
اختبار و از بالای شپر شوی بجانب ما کو می تاخت که از جاب مجاهسن 
شوی مورد حمله قرار گرفته وبازحتی اردوی خویش را بضأك ما کو انداخته 
و دسته جات فراری صستبدین و حکومت خوی که در قریه ( اگری‌بوجاق ) سه‌فرستی 
خوی نفس تاه کرده ومنتظر و صول کیت سردار ما کو و مقاومت بامجاهدین بودند 
ودرا بهآنها رسانید . محاهدین هم مشغول ارت وگنران درشپر خوی بوده از نعقب 
ند خواهان خود داری داشتند . چندروز » ان منوال بود که حیدر عمو او غلی 
معروفب از ی ه مرند و از آنجا وارد خوی. ده زمام کار را دست گرفت.. 
خوانند گان محترم شادروان حبدر عمو اغلی را خواهند شذاخ تکهچه‌مرد پزك و مین 
دوستی بود و دارای چه فدرت و بروی مردانگی ۰ این سرد دلیر پس از ورود 
به خوی از جلو گری رفتار بی روه مجاهدین و انتظام امور آنبا خودداری نکرده 


بش« 


و با اینکه در اول ورود نام مپیبی در انظار داشت و اهالی خوی ازوی یم وگرانی 
بسیار داشتند درحک‌ام‌وز هیکی اعالی نام او را ه بزرگییاد می‌کنند و حق او را 
کر گزی او نش ۰ هدنگ 

عو اوغلی در بدو ام اینطور تشخیس داشت که باید به خوانین ما کو ویژه 
ه افبال السلعلنه نامه ها فرستاده مرام خود و سود های دولت مشروطه را به 
آنها بباگاهانيم مکافات دیر جعبت آژادیشواهان که آشنایی با اقبال السلطنه سردار 
ما کو و خوانن دیگر آنجا داشت نامه های هر مك را بقراخور احوالش نوشته 
ه دیده عو اوغلی رسانید چون مینی ر دعوت آنان ه وحدت و حفظ شئونات 
ملی و سوء عاقبت روبه خودسری بود درجشم عمواوغلی سداه ده افتادو نامه هارا 
با پیکی کسیل داشت لکن آقابان » این امه ها ارجی نگذاشته و از بد خواهی 
و خود سری باز نباندند و کان کردند خواهند نوااست اندیشه های آژادیخواهی 
را با نرو های بی انجام خود خواموش گردانند و بی در بی از آرایش 
سواره و یاده خودداری نکرده مه فرسخی خوی را با سیاهیان خویش پر نموده 
دهات اطراف ر! پیز پشتر اوفات در تصرف خود داشتند چون سستبدین هم 
آرزو مند چیرگی آنان بودند باطنا از هیچ گونه همراهی دریغ نمی ورزیدند چون 
یش از نصف اطراف خوی با هیکی دهات دسترس زیر نفوذ خواین ما کو 
5 استادگی و بروی دل عواوغلی نیود 4 آسائی خوی را یس سگرفتند 
لکن عواوغلی با دستجات که در جلو آان از حسث شماره کم بود چندین ماه 
استادگی نمود . 

در این ایام مرزا آفا خان مکافات کانکارشهای عمو اغلی و اردوی آزادی 
ور رفن داشت شبی بشنهاد موم روز امه که اور کان. آزادیعوافان اشه. نطاخته 
شود عمواقلی ه‌بذیرفت ونام مکافات راهم خود ایثان انتغاب کردند و با مدبرت 
خود مبرزا آفابخش و از آنروز مکافات نام او گردید . و اینك تنها يك شماره 
که از آن روزنامه در دست او مانده ه اداره بیان ارسال شد . میرزا نورالله‌خان 
علزاده هم در خواست کرد امش به عنوان صاحب امتیاز در آن باشد درخلال 


این احوال تساه سلماحی آمر زنده روان 3 از بر نابان نامی آذر بایجان و دار نده 


۷ ات 

سرمایه زیاد ( دارنده معدن نقت در بادکوبه ) بوده از جالب ترکه بادسته سی نفری 
از برایان آزادیخواهان ترکه که از کیته انعاد و ترفی بودند بسر دستگی خلیل 
بیک ( پمد ها به رنبه باشایی گذشته برد ) هموی‌شاد رران انور پاشای معروف 
به هم کاری آز ادیخوامان وارد خوی شده از جاب عمواوغلی رک یز 

روزی در کیته مختلط ( ایرانی و ترکه و ارامنه ) تصویب شد گروهی 
از آزادیخواهان ابرانی در همراهی خلیل سك به ده حاشه رود کف سخی وی 
رفته با اردوی اگری بوجاق‌که گروه ما کویی آنجا بود راه‌ستیز باز نموده و بلکه 
آنها را ازآنجا برون‌کنند این‌را هواداران آنپا آ کاهی دادند شبانه حاشه رود ازسوی 
ما کویان سان کرفته شنه در این کر وداز بایروی: زنهدی که دشوآهان ذاشتید 
ه آز ادشواهان چیره شدند سعید سلماسی و دو تفر از آزادیخواهان دیگر خوی 
روان خویش را در راه‌مبپن برستی‌گذاشته و یکی از ترکها با سه نفر دیگر 
زشمدار واحرار هه لز وی وی با کی نت 

بل از اینکه شپر خوی بدست آزادیخواهان یفند مرند هم در دست 
مشروطه‌خواهان وسردسته آنپا شادروان فرجآقابودواینزهان مجاهدین مر‌ند ویکانات 
و بامچی (دهات بزرگ مرند) به اردوی آزادیتواهان خوی ی‌پیوستند وازانسو 
مستبدین قاو نو برای: خواغوش فزفن. ان ۳3 خود داری نداشته پل آهازن 
مشروطه هم که از ترس آزادیغواهان فرار ی و متواری بودند رفته رفته به 
پنهائی بسیاهبان ماکو می بیوستند ابوالحسن خان ( سعید الممالك آنروزی که لب 
امير حشت را داشت ) و آن روز ها از سران آزادشواهان شمار بوده با 
حکم انجن ابالتی و شادروان سردار علی بهحکبرانی خوی آمد عبو او غلی 
حکومت را ه او سپرده وخویشتن پشتر روزه‌ارا درکشکش بدخواهان ومهه روز 
ها زا نو هو شاه و کید .او ام له وبادست ها وتا + یامیت. دوه 
اعانه وباره در آمدهای دولتی هو ار اش سیاه کوتاهی ندا شی 

شبی را دخواهان خوی ه سیاهیان ماکو وعده داده بودند اگر دز 


خوی را زیر هجوم و معاصره بگیرند آنان نز از درون سر بر آورده کار 


سر هس 


آزادخواهان را در آنشپر یابان خواهند رسانبد و ما کویان نردبانها آورده بودند 
که ازباره دز فراز ور ولو بافشاری عمواوغلی ومعاهدین ادادن ایا رن 
از هزیمت شدند . 

سامسون وظلمات با عدة بست فری از فدایان ارامنه که بفرقة دشناق 
منسوب و الق مردان دلاور بودند ه اردوی محاهدین بیوستند و کرك دریغ 
نداشتند وی ریب آنها اي ود که درهی‌جنگ گروه فدائان که از۲۰ 
تجاوز نمی‌کرد جداگانه بجنکند مپاه ماکو روزی از قریه اگری‌بوجان بهده‌بدل 
آباد که وصل بشپر خوی است امدادان هجوم آوردند ۲ زادخواهان مسلمان 
و ارامنه به جلوگیری آنها شتافتند و به خالین چیره شدند در هنگام هزیمت 
آنان گروه بی شماری از سوی احه سکن آباد که همگی کردها بودند پشت 
مرمجاهدین را گرفتند اردوی فراری ماکو نیز بپواداری آنها بر گشتند از 
در سور آرادتو آهان زا بسان کف وه این شک بزم. و بافمنر راز له خل‌آند 
و چند نفری دبگری از هادران اراهنه بدرود جات کفتنف و شمار زیادی از 
مجاهدین مسلان کشته شدند چنانکه اگر پانشاری وم‌دانگی عمو اوغلی ‏ نود 
دزخوی بدست حمله وران افتاده بود وی عمواغلی بپرارزش بودتوانست خوی‌را 
نگاهداری‌کرد و سپاء ما کو به باز گشتن ناچار گردید 

فردای آنروز کیته ارامنه به عمو اغلی یشنهاد نمود اجازه دهد بنوسند دویست 
فدا نی ارامنه از اگلس که آن سوی ارس و درخاك روسیه هستند به ماکو بگذرند 
و از ابلات ما کو اگر توانستند بخود همراه و اگر ه با نیروی خود و اسلحه 
خوبی که از بو و ارنجك وجز از آنها دارند دز ما کو را بگیر ند هم سردار 
ما کو و هم اردوی ما کو از میانه بر داشته شود عو اوغلی با سغنهای پولتکی 
پاسخ داده ه یشنهاد آنها تن درنداد درکنار ازات انجمن پارهٌ هم‌اهانش 
زان "وخ از کردند که چرا نگذاشت فدایان ارامنه دون در خواست پول 
و اشله: ها .کی زا "مدش آورند. 


عو اوغلی پاسخ داد که شا از سیاست ۲ گپی ندارید ما آزادیخواهان 


ات 6 پا احد 

محید علی شاه و سار عستیدین که از كت نراد و آدن هستم جنکی ميکنيم که مشروطه 
را 4 چنگت آورده یبن را ار جندی بررسانیم آنبا هم از روی نادانی ما را دشن 
بهزد سل هو ای زان موف ید۵ کرد مسکیه. ان تفت راما اهت یا 
اک ه ارزوی آنان شد چون مپن از دست ارفته نژاد ایرانی انحام کار همین 
روه ها را دنبال نموده به متصود هیر سند وی اگر فداشان ارامنه ده معلوم 
سست نات آپا خالی از سیاست نباشد و از کج معلوم که دو لت روس ( دولت 
تراری ) معض باره نظر بات اینپا را ۳1 به انگخته باشد و از رف دیگر 4 
چه اعمدی ما ار اءه ۳ 9 ان ات ستوی کنبم که سرون مودن آنبا مشکلات زیادی 
خواهد داشت س بتر است »ا برادران ایرانی دون باری دیگر ان باهم رو بروشوم 
که هس طرف معلوب کرد سود مهن باز از دس رود. 

چند روز بودخلیل یکت سر دسته ترکهای جوان پشنهاد می نود بنویسد 
ازوان گروهی از بارانش ببایند باز حیدر عمواوغلی با سیاست به دفم الوقت 
انداخته و ضرر های مداخله دیگران را در جلو چشم آزادیخو اهان هو دا مود 

ان سین نز رات آزادشواهان گرجی که چند تفر ودند با 
دل باك از فدا کارم‌ای باارج دریغ نمی ورزیدند و در ساختن ارنجکها شب 
و روز می‌کوشدند چون عو اوغلی یاوه ای داز اون فن بپره داشت ساختهانپای 
نارنحك أَثر یکی دریم بدخواهان مشر و طه م‌شخشد عمو اوغلی دراین گرودار 
از از کردن دستانی رای بچه های ی‌چبر شود داری ه نود 4 افو رن 
طولب اش 5 

در این او ان هحوم میاهیان فراداغ مرئد بداست هستندین افتاده و 
شارة از سران آزادبخواهان مانند حاج مبرژاآفا لوری وفر ج‌آفا و دیگر کماین 
را ه قراداغ برده اسیر و زندانی گردند و فشار های روان زدائی رن وارد 
وت رن درازی دارد 

چون همه روزه از پارهٌ مجاهدرن مغر ض و ادان خن 4 عواوغلی هدر ند 
که مالکین دهات وبزرگان شهر خوی باسران ساه مأکو هم خبال وتوطثه های 


2 

پنبانی تفه و حور نت له وه ورود آنهارا تاز کیت عمو اوغلی دسته از 
طعات مختافه آنپا را در اطاق یداه ستاد کته لرا نکامداغت مکافات که 
گزارش, مساهوین. وا شداست که از .هه قمه خر اسیت. هقی اوغلی. گنت 
نگاهداری این آقابان خویی ندارد و نباید از آنبا بیمناك شد زیرا یر خبالات 
دی هم داشته باشند نروی اقدام و کنکاش برضرر آزادی ندارند عصواوعلی 
تصدیق امود کسن نکآهداری آقابان هم رثم ترهم ما را مکند و هم خود 
آپا را از تهت و زحت مجاهدین دروقی رهایی عی بغشد که میادا به ببأه 
ها و افراش شخصی صدمهةٌ به این آقابان بزنند ماندن‌شان "اچند روزی دراینجا 
سرب رهای خودشان خواهد بود . 

از حوادت میم که در خلال این قضاا رح داده . چون شهر بریز 
از هر سو با تون محصور و از حیت آذوقه در رنج بودند باه اعزام 
سیاه بدست دولت‌امیر اطوری روس افتادکه‌بعنوان باز کردن راه آذوقه ورهانی 
دادن اروپائیان مقیبین تبریز قشون آراسته باهمه قسم مپعات جنکی از سرحد 
جلفا گذرانند مبرزانوراشتان زاهد ( کانی ) که بادسته شخصد نفری درجلفای 
ابران بودند سرراه را به لشکربان بشار واراسه روسها گرفته و گفته بود با 
همه مارا من و 3 زنده ام تخواهیم گراشت خاك مارالگد رت نماد 
ول از انجن لالتی آذریاسان دستور رسیده بوده مانم نشوند تا بهاه بدست 
روسپا نافند ( دیپی است ) کهممانمت دسته قلیلی فائده نداشت اگر چه روسیا 
یز در بدو اس نمی خواستند ه خوریزی ورود کنند و الا در مقابل فشون 
منظم روس دستجات کوچك چه قدرت ایستادگی داشت . 

اری پس از ورود قشون روس در ترز شادروان ستار خان سردار 
ملی و اقر خان سالار ملی و سران برخی از آزادشواهان ه قونمولگری دوات 
ترکه پناهنده شدند روزامه های تبربز يارة ازانتشار خود داری کرده و دم فروسته 
وق کرش سم شاد رون سمل رسای واگ که فراین ایا سرد 


آمده روز نامه مساو ات رای نوشت‌اودم نا کز ر وخ اختار کرد ولکن رفتار 


۱۰ص 

قشون روص را که مخالف قوانین بین الللی بود مانتد تحت الحمایه گرفتن مستبدین 
و تخرب خانه های مردم ه بهانه سوء قصد به سیاه خود و مداخلات در کارهای 
داخله و غبر از اینپا ه وسائل تهانی »ه مدیر مکافات میفرست‌ادند او هم در 
روز نامه مکافات در خوی نشر میداد زیرا هنوز مجاهدین خوی از تصمیم خویش 
باز ننانده و با همان حرارت باقی بودند چن تنها کسی که در میاه آزادیخواهان 
ونون استداد ما کو آمد وشد داشته باخد رئس رک توق وک سکف 
یکی بودواو روزی‌را به اردوی ما کورفته پودیس از برگشتن باحیدر عمواوغلی 
ملاقات نمود پس از رفتن او عبو اوغلی مدیر مکافات را خواسته تلگرافی 
نشانداد که صمدخان شجاغ الدوله از قراملك به تمکیشت رف کته کرقه ود 
که این تلگراف را بفرست به اردوی ما کو «ضون تلگراف این بود چون 
ستار خات و ههراهانش 4 دولت لیم شدند شما هم به مجاهدین خوی اعلام 
کنید کوشش بفایده ننسابند اگر سلیم دولت شوند باز خواستی نخواهد شد و 
مورد عثو و اغعاض خواهند شد و اکر تسليم ننیشوند و حاضر بفرار کردن از 
خوی باشند راء فرارشان را باز کنید و الا بزودی همکی دستگیر و با بقتل 
خواهند رسید . عمو اوغلی که تلگراف را نشان داد چون غالبا خیلی شوخی ی 
کرد کفت حالا که آنپا تسلیم شده اند ما نز باید تسلیم شویم مدیر مکافات 
جوابداد مر آزادیخواهی و مشروطه طلبی ما نقلید از آنها است آگر یکان‌یکان 
ما دراین عزم ناشیم که تمایی همراهان هم از بین بروند من تاد یی خواهم 
کرد معنی اراده ملی و شهامت را اصلا آفپمیده 1 عمواوغلی بی اندازه خورسند 
شده جوابداد من مبخواستم روح شا را بسنجم البته چنین است که میگویی و 
وانگهی هیچ کی به تسلیم سردار ملی و رفقایش ندارم حالا که مخواهند ما 
را » این باوه ها هیاس دهند و به تسلیم آورند ما هم تلگرافی در مقابل 
اي دروغ ساز ورقه سفیدی که رسمی باشد از تلگراف خائه بگیر بیاور 

مکافات عوض گرفتن ورقه نلگراف از تلگرافخانه ورقه رسمی تلگرافی 


در مطلعه چاپ و ری هم ‌ عذوان تلگر افغانه رشت ( بدستور عمواوغلی ) 


> 

درست کردند که کویا تلگرافی است صردارمعیی از طهران برشت ( مخاطب 
تلگراف رافراموش کرده ام ) مخابره می‌نماید که باقشون مجاهدان طبران‌را 
مسغر کرده محمد علی میرزا را دستکیر نودیم ۰ این تلگراف را عمو اوغلی 
ه قهون ماکو فرستاد که اگر سران آزادی خواهان تبریز را می کویید تسلیم 
فولع شم ان ایک اف که اروش پوس یا اد زوا آومازد شته 

خلاف ۳ شمان مدهد , 
ععضص گرارش میگوم چون علیات مجاهدین رشت و چنیش سیهدار و 
ازطرف دیگر فصد حرکت ختباربها بوسبلهٌ کیته ابرانبان بادکوبه همواره بخوی 
هی اما اف روهظ اور و زار ی رتکد 
اش واه رک وا که مان و ناک اه بو 
مذا کر ات آنها در گذشته گفنه ام بو اسطهاننکه سیاست‌شان با عمواوغلی خوب نبوده 
سواوغلی ازتفوذ اینپابجهت سرحدیت خوی وهه‌سایگی ترکا #بتر سید آ ناه بسمت 
که و و لکن دبری کز اثرات دشمنی آتان نسیت آز اد غواهان 
نبایان گردید واگ وان اسمعل آقای سمتقو را ه جنك آز ادخواهان تحر مك 
می‌کرد وسردار »۱ کو ار ناشن بت اشتاده. رقف ایو با متأسیات 
دا کردند که شرح این قضه وا ور اه ماما دردیل عنوان : «اتعاد دشمتان 
از تادشان داخلی:۳ کر ارکن هانه تونده هستمارن زونه هیر اهر وخ 
(فونسولگری) هم تغییر یافته علایم مضالفت بامشروطه طبان وهیر اهی‌باستبدین 
دیدم میشد . اسیاعیل آقا سمتقو از طرفی بدهات خوی اذت میکرد واز جاب 
دیگر با ز ادخواهان سلماس وشادروان حاج بدشنداژ له میبردکه حماه ستاو ازهمه 


پیشتر + آز ادیخواهان ارونق وانزاب صده» زد وجعی ازآنان را نابود نمود . 


باد داشت های تار ی 
سفر نامه حزین 
۳( 
القصه جون اشرف از لار سمت ولو 5 باو چستان راه وندهار سش 
وت در وان رعا با ومد اطراف خود 5 تس اور رده و جم‌عی 
مقاول نمو ده اموال ۳ بر دند تا آ نکه مال و سیاه او ناجام رسد و خود 
جنان سرعت میر اند 2 بروهی بلوچ ۳ در آن حدودبا دوسه 
9 
بازوی او بافته ود نرد شا طهماست فرستاد. دادشاه آن الماس را شرستادة 
او داز دادند و خلعت ترا او عملا یلته و 
نو جه خان معظّم بهمدا! ۰ 
و محاربات با دومیان و ظفر یافتن بر ایشان - نهضت داقم از 
طهر ان باصفهان - لشگ ر کشیدن حان باذربایحان و فتح دارالسلطنه 
تبریز و انهزام رومیان - روانه شدن حان معظم از ۲ذریایحان 
به خراسان - محاصره دارالسلطنه هرات - ح رکت نمودن داقم 
حروف از دارالساطنه اصفهان بشیر از - ورود بخطه لار-رسیدن 
به فیدر عباسی و ۲ هنك سفر ححاز 
دس از ستوج این حالات طهماس قلی‌خان 1 فارس حرکت کرده 
از راء عربستان و لرستان بقلمرو علی موز امه با باشای همدان 


و لشگریان روم مصاف داده و طفر «افت و خلقی اندوه از اسان شهه 


۹۶ص 


روخ عر ای را شش و معا ساخت و شها اس رومیان ناه کشت 
و در آنوقت بر امور کلی و جزوی تمام ممالك محروسه مسلط شده 
بادشاه اورا حیقه و مهر خودداده نود و از زیاده روی و استبلژی آو 
ملالت و افسردكي داشت . 

مجمللامن از طهران باصفهان آمدم و آن شهر معظم را با وجود 
پادشاه بغایت خراب دیدم و از آن همه م‌دم و دوستان کمتر کسی باقی 
مانده بود و در آنوقت مالا محمد شفیم گیلانی که تین رن یرجه 
اصفهان آمده شیخ الاسلام بود و هم آنجا رحلت کرد و در آت شهر 
بود شیخ عبداله گلانی که بغایت ستوده خصال و از دوستان من بوده 
چندی قیل از این در گذشت ودرآن شهرانزواداشت محمد جعفرسبزواری 
که ازمرتاضان بوده و با من الفت دیرین داشت درآنوقت يك نومت شبی بمنزل 
من آمد واز صحبتش بهره‌و رگردیدم بالجمله ششماه دراصفهان اقامت‌نموده 
پادشاء راسث‌نان سودمند گفتم و بچیژی چند که در ظاهر باعث بقای ملك 
و دولت بوده بارها دلالت کردم امابتقدیر موافق نیفتاد طهماسب قلیخان 
بآثربایجان رفت ودارالساطنه تبربز را ستخاص کرده با رومیه مصافهای 
سخت‌داده واشان رادر هم شکست واز مملکت آذربا بجان آنجها بن‌طر فآب 
ارت بت دشر فت: تفر آمرقه نف ها حکام گماشت و آنطرف شط مذکوررامز احم 
نشده با‌ر ای وخ که ار من یلوزن سخن مصالیحه درمیان ود وچون 
درآن اوقات در خراسان بسبب شورش جماعت ت رکهان وافاغنه ابدای‌هرات 
که عرصه خالی بافته بودند آشوب بوده عنان توجه بصوب خراسان معطوف 
داشت و ثرکمان را گوشمال بایغ داده برقلهٌ هرات رفته افاغنه را محصور 


ساخت ۰ 


۵ ات 


و چون در قصبه در گزین از توایع همدان جمعی که در روزکار 
افاعنه بانشان بار شده فتنه ها کرده بودند فراهم آهننه هنوز داعیه 
وروت ی داشته قلمه استوار نموده بودند پادشاه بعزع دفع فننه آمشان و 
استخلاص شهٌ آذربایجان از اصفپان ق کر کت ام و مبالغه دز همراه 
بردن من داش میفر ان وقت مراحالت و سامان آن سقر نمانده بود دهلو 
هی موه از احففان سوت شرا زونه شم که جندی: در آن شهر 
بسربرم تا چه پیش آید . 

چون شراز رسدم آن شپر را غات خراب و اشفته دنه و از 
آن همه اعظم دوستان من کسی برجا نبود جماعتی از اولادو منسوبان آنها 
را برشان حال و بی‌سر انجام بافتم وازایشان بود میرزاهادی خلف مرحوم 
مولاناشاه محمد شیر ازی‌که خالی از جذبه نبود ترك معاشرت باخلق‌نموده 
در تکابا ومزارات آن شهر سر می برد و غابت از عالم گذ شته و شوریده 
حال بود چون سابقه مودنی داشت نزد من آمد و از غرایب اینکه او را 
با آن حالت که داشت ذوقی عجب بمعما بود که اک چه خودنمی گفت اما 
صحبت آت مایت شایق ودر حل آن ماهر وچنان سریع الا نتق‌ال 
بود که هبحيك از مهره آن فن را مثل وی ندیده‌ام و مرا ۱3۳ تمعما 
رت ننوده و آنرا سحاصل و فیک در آن افسوس مي‌آمد اما چون 
سلیقه بپرچدز مساعد و طبع بپرچه پردازد انرا ملکه هیسازد این شوه 
را نیز طبدعت چدا نکه باید مالك است و در معاشرت استادان این فن 
معمیات لطیفه بسیار گفته ام یکدو روز در صحبت میرزا هادی مذکور 
نیز بدیهه معمای بسپاری انشا شد(۱) 

) ۰ در این بنگارش ان ی من که خود کفته برداخته است . شکفث 


است چز بر ا که خود بهوده داسته وه ,رواری خن ۳ در آن رنحه ساخته است ؟. 


ات 

مجمللا غارت زدگان شم ر از ازنزدمن مجتمع شده‌شر حاحوال خویش 
مینمودند مرا دل از حای رفت و بان حال در میان اشان ماندن دشوار 
نمود از آنجا پصوب رم سیرات فارس روان شدم وببلده لار در آمدم و 
زمسنان اقامت نموده دران حدود هم استقامتی نود فتلیکت خراب 
ضوابط و قوانن ای در ان نله ایام فرت یه او هر بخته و 
تاففیدسانخی ار زا عفر ووا نی تست تا طش قاکر ال هر 
قسبه و قربه و محال پردازد ر بصعوبت تمام ملك را باصلا ح آورد این 
خود در آن مدت قابله نشده‌بود واز مقتضیات فلکبه دراین ازهنهر دسی 
که صالاحیت ریاس داشته باشد درهمه روی زمدن در مبان نیست ودر 
حال هربك از سلاطین و روسا و فرماندهان آفاق چندا نکه اندیشه‌رفت 
نان وا از صقیت و با ازا کشر ابثان فرومابه تر وناهنجار تر بافلم 
مکر بعضي فرماندهمان ممالك فرنك که ایشان در قوانین و طرق معاش 
و ضبط اوضاع خویش انتانتن اران بسبب میانیت‌تامه بحال‌خلق‌سایر 
اقالیم و اصقاع فائده چنان نیست . 

بالجمله ازلار عثان عزیمت بصوب بندر عباسی معطوف داشته بان 
بلده رسیدم و مدتي بیماری صعب عارض بود چون تخفیفی حاصل شد باز 
عزم سفر حجاز کردم و جماعت فرنگ راکه در آن بندر می باشند با من 
اخلاصی تمام بود چون سفائن و جهازات ابشان بفایت وسیم و مکانبای 
شایسته دارد و در دربا نیز بلدتر و از هي قوم ماه ترند جپاز ایشان 
اختدار کردم . 

آاکنون خامه سین طراز قیه احوال بادشاه را مقریب ارتباط 


4۷ 
محاریات بادشاه با جماعت درگر 3 
و باعسا کر :روم در آذربایجان و ظفر یافتن برایشان 
محصور ساختی قلعه ایروان - محاربه بادشاه 
با احمدیاشا وشکست قزلباش معالحه بادشاه با رومیان 
سفردریا نمودن‌از بندرعباسی به بندر سورت واز آ نجا بمکه معظمه 
تفرف بطواف و مناسك حجت الاسلام.- مراجعت‌از سفر ححاذ 
به بندر عباسی- فتح دارالسلطانت هرات و قتل ابدالی- ورود 
خان باصفهان- مخلوع شدن شاه طهماسب ازسلطنت و پادشاهی 
پسرش عباس میرزا - مخالشت و محاربات الوس بختیاری باخان 
معظم و اطاعت ایشان - نهضت حان معظم ببغداد وشکست یافی 
احمدیاشا ومحصور شدن بغداد 

پادشاء از اصفهان حر کت کرده با جماعت طاغبه در گزین محاربات 
کراده قلمه انشان‌زا منهدم و شتةالسنف را منقاه‌ساخته رزوی باذربایسان 
تاد و از آب ارس کذشه خناعت روهیه نیز. مستعه کر زان شنند: و قر 
نواحي بلده ایروان تلاقي فربقین رویداده یادشاه بظفر اختصاص بافت 
و از حاضران معر که شنندم که نه هزار کی از رومیه نز انعر که قتل 
رسید و غنیمت فراوان بدست قزلباش افتاد و الق فتح نماباني بود و 
تیان که در قلعه ابروان بودند متحصن شده بادشاه سمحاصره برداخت 

و یه الاک ور قاری ای ای وی 
اندیشيده احمد پاشای بغداد را با لشگر م و فور بصوب عراق فرستادند تاباین 
وسیله پادشاه و لشگر قزلباش ترك مححاصره ابرو ان گیرند و چنان‌شد چون 
شبر وصول لشگر روم بمراق که در آن وقت از حاک صاحب شوکت خالی 


زج 


نود بادشاه رسد دست از محاصره ابروان کوتاه نمو ده دفع آن لشگر را 
اهم دانستند وروی عراق آورده در نواحی همدان تلاقی فر شین روی 
داده قرب س فرود آمدند و احمد باشای ب۳9 بحبله سازی و دام : 
صلح و الماس و حدال و خصو مت در مبان و تافی الجمله لشگرن 
قرلباش از استمداد میحاربه در آن زودی غافل شدند. 

هه‌حنان سنان معالجه در مبان بود اما چو ن آن دو لعگر شا جو 
فا نز دك و دست گرببان فرود تم دو دند هر دو جائت ۱۹ 
طلان معدودی بمددان در 99 باهم آعا راد وف و ممانعت از هر دو 
سو دشوار گشته ناگهان حنث جر در دموست ۳ رومیان تحصار خرابی 
که متصل بصفوف قز لباش بود در آمده استوار شدند و شاد تفنك انداختن 
کردرد صفوف قزلمای عتلاشي و دعر از ساعقی و شدو 5 فرار کشاد 
یافت بادشاه هر چند کوشد سود نکرد و چند کس از امرا بضانش 
آوشته او را از عم رکه بر آوردند ورومیه نیز قدم فراتر نگذاشته بغداد 
تا کتکن و اسنقدر غلبه و غندمعت شک از زان دان بالماس صلح و 
نمپسد مصادفت نرت دادشاه فرستادند و معذرتها گزارش کردند بادشاه نسزرضا 
داد در مبانه مصالحه واقع شد و بادشاه باصفهان باز گشت و همان روز 4 
من از شدر عباسی ارادم سواری حهاز و روانه شدن نمزم حماز داشتم 
مراسله بادشاهی و حجمعی از اشنابان اردو رده ان حقایق معلوم گردید 

و من دکشتی کز آمذه به به‌ذر سورت در آمدم و قرب ندو ماه اقامت 
ترجه او انا روانه هقصد ردیدم و فرنگدان در آن سفر نهات 1 
و تنکو خدمتی مرعی داشتند تا به بندر جده رسیدم و ادراك این سعادت 


زحمتمای بی بابان سقر در با وا فراموش ساخت سس از انسا نادر ا جح 


۹ 

بست ال الحرام و مناسك برداخته سوفیق رب العزه این رن دبرین 
تحصول پنوست: رو دز .مکه معظمه سیب اشارتی که در روّبا روی داد 
رسالهُ امامت را تحریر نمودم و اراده توقف در آن مکان مقدس ودحهنی 
چند مسر ندامد و در شپر محرم یکهزار و یکصد و چهل و پنج با 
قافله حاح لحسا رفیق شده آن بیابان را در شدت تابستان طی نموده بآن 
تلف آهنم و او آن شود 0 نشسته بجز بره بحرین ی فا هش 

عباسی رسیدم . 
آنیجا معلوم شد که اوضاع ابران باز در هم شده که سانیحه تفس 
بادشاه در اوایل سال مذکور روی نموده مجمل آن اینکه طهماسب قلبخان 
در محاصره هرات بوخ را شاه را جنگ همدان و مصالحه با روفبه 
اتفاق افتاد خان معظم این قضیه را حمل بر نقص تدبیر نموده صلح مذ‌کور 
را انکار کرد وپس از محاصره و مجادله هشت ماهه شهر را منتوح و 
افاغنه ابدالی راقهر و قتل کرده شبة السف را در سلك سیاء ملازم‌ساخته 
دمشهد عقدس باز گشت و چند ۳ از مقربان و معتمدان بادشاء‌ر! طلب 
داشته مطمتن خاطر تا خت وت م روم امد باه وهی نقدادکرکه کفت 
بخدمت بادشاه رسیده مد از رخصت بغداد مبروم مقربان بخدمت بادشاه 
ات از اطیاق ارام اقا شدای ای عقاو زا کل شرس دنه 
استقلال وی نموده اندیشه ناگ بود مطمئن ساختند وخان معظ با لشگری 
موفور باصفهان آمده بخدمت بادشاه رفت و سخن اجازت سفر روم در مبان 
آم اشفا خارم حرکت بود روزی مقردان ترعس رفتن یادشاه بمئزل 
وی که آزباغهای بادشاهی بود کردند بادشاه‌در خلوت سوارشده بانباغ‌رفت خان 
مزیور یناده استقبال نموده بمر اسم خدمت برداخت وساط عشرتکسترده‌شده 


هر و انیت 
التماس ماندن آن روز کرد چون بادشاه باستراحت مشغول شد وی چند 
کی از سرداران لشگر خودرا طلبیده سخن در سلطنت راندکه الحال‌صللاح 
آنست که بسبب ضعف طالع چندی بادشاه ترلك سلطنت گفته بگوشه تشیند 
و پسرش را بسلطنت برداشته معامله روم یکسو رکنيم چون این معنی معهد 
بودابشان نیز رضا داده پادشاءرااز این‌صلاح خبردادند وی‌ناچار قضاتن‌درداد 
یا که ادخهد رت اکن تاه هرا رو یه واه 
شام او کرده بشاه عباس موسوم شد وشاء‌طهماسب را با جمعی پاسیانان رو انه 
خراسان کرد یکی از پردگیان سلطنت را خود ببشتر در حباله تکاح داشت 
در آن وفت دیگری رادر سلك ازدوا 99 بزرگگ حود در آورد و آنچه در 
خزانه وکارخانجات پادشاهی بود بتصرف خان معظم درآمد و بر جمیع 
ممالك ابران حکام از خود تعسن نمود و شاه عماس مد قر نا دک 
همراه نموده هزوین فرستاد حماعت بخشیاری سر از این معامله بیجیده 
و6 فقو حا کم دید را بکشتند به تئیبه ابشان ازاصفپان نپشت 
تن اع ی دزی تاش و و 

خان معظم روانه شداد شد و در راء تا خر از روم مصاف 
داده عبات اد و شداد راند احمد باشای حا کم دار الللام دا لشگری 
انبوه از شهر ان در کنار شط غداد مصاف داد و منهزم امه کین 
خان معظم وت وت تمام بمحاصره برداخت و بردحله حسر مستحکم 
سته هي دو طرف شط و قلعه را فر وکرفته در ضبق محصوران کوشنده 
توابم و نواحی بغداد همه تصرف فزلباش در اهده اک حوادث 
شد و احمد باشا در آن قلعه داری الحق نهایت م‌دآنکی و تمکدن بکار 
برد و راه فرار هم نداشت و دراطاعت قزلباش مطمتن نبود بپر حال بای 


وج 
سفشرد اما چون باسیاه موفور محصور شده بود مدت محاصره امتداد 
تاقت زر آن عفر ابو معط فتاه ریم ای تایه تولف 
کول حنی سل ی را «خوردند و کارمحصوران هعوت تمام کشید 
چون برخی از این سوانح گزارش بافت آکنون بقبه احوال خود 
مبیر دازد 
شه احو ال‌خو ش 
حر کت دافم از بندرعباسی - ورود ببلده لار و تعدی 
حاکم و عمال در آن دیار - سردادی محمد خان بلوچ 
در ملك فارس ۱ 
چون بندر عاسی رسندم نار هشقت های سفخت که در سفر ححاز 
کشیده و قروض‌بسیاری که بر گردن افتاده بود طاقت ح رکت بجابي نداشتم 
هقی قام زر ان در مانده بیض دبوت را بپر نوع صورتی داده 
بقدر مقدور داحوال پر شانی‌خود فتاس ان پرداختم و وف نتاس 
انقالاب دولت و تفر قوانین سلطنت و تعدی و تحمبلات زیاده بر طبقات 
خالا قآن مملکت بهم ب رآمدء اضطر اب و آشوب تمام بودکه خلقیرا که اص اف 
حوادث و بلیات رسیده پایس‌ال چندین ساله دشمني مثل افاغنه ظالم 
بودند اصللا تاب و توان, تحمل تعدی و سنم نبود و با این حال گماشتگان 
دبوان و عمال بر هر‌کی بوجوه مختلفه اصناف تحمیل و تحصیل زر در 
بیش داشتند عذر عجز و لابه کي مسمو ع نود و ه سکس بحال خود 
در مانده دادرسی درمیان ته اتخاشان 1۳ عجب حالتی مشاهده مدشد و سا 
خود طبیعت مجبولست که ابقای بر باطل و تمکین ظالم نتوانم و بر احرالك 


ی 
ملهوف و نصرت مظلوم و حمایت ضعیف پي اختیار و اک عاجز آیم 
ارام تال زندگانی بر نزن حرام است در آن هنکامه بیجازگان ناچار «من 
استغائه میکردند و چارةٌ ممکن نبود و آنچه بر من گذشته عالم السرایر 
بان | کاهست ودرجماعت عجزه همیشه باعملداران سختی و درشتی و 
ملامت وسرزنش میبودم و چنان سودی نداشت چه بنیادکار بر آن بود 
و حد ونهایتی نداشت . 

از بندر عباسی حرکت عزیمت اصفهان نمودم و هرقلمه و قرب که 
مدرسندممردم جمع آعده درناله وزاری بودند چون درتمام آن ددارمعروف 
شده‌جائی نبودکه ‌دهش معرفتی‌نداشته باشند نهانی و اختفای من مقدور 
نمیشد اب بلد لار در آمدم شدت ایام زمستان و ۳ بود و بر من ضعف 
و ناتوانی استیلاداشت و حاات سفر خاصه سر دسر ندودچند روز توقف 
کردم و اوضاع آن شهر خراب نهایت ابتر بود حاکم سابق بمصادرء کر فتار 
و حاکم یل رد چپارصد کس سیاه همراه و جمعی دی خدمه و واستگان 
داشت و از غرابب اینکه مقرر چنان شده بود که اخراجات بوهیه خوه 
وه زیون او دم شین بکترکد و از خارج سیب خرابی و نا امنی 
خاش بان هی تعیر سوه خسعتی ات تالا وه ما کر لایت کیان ردو 
معدو دی از سحارگان که از آن همه حوادث ازمانده بودند فلا کت تمام 
روزگاری سر میبردند حاکم وسپاه دراخذ مابحتاج بومیه خود عنف 
واشتلم داشتند و امیر دیگر برای تعداد نخبلات‌آن ولابت آمده اضعاف 
لفط الله فان منالقه خیاه داش و پرسایی اعیارشه ان ۸5 
هرگز در آن ممالك رسم نبوده اختراع نموده‌وی ندر سرکاری علححده 


فروچنده برسر دم افتاده بود و از جمیع نواحی که دست رس اشان 


اپ اس 


بود خراح و متوجهات‌سال آبنده را نیز محصلان شدی دگاشته تحصیل 
عینمودند و ازهی‌خانه رعیت کثفر سیاهی بابراق و صامان مدخواستند 
که در رکاب حا کم حاضر بود بی م‌سوم و مدد خرجی تا باشد خدعت 
نمایند و مقدار بکهزار ین از آن نواحی باین صیغه جمع آورده و سه 
هزار کی دیگر طلب مینمودند و یافت نمیشد 1 رعیت بیچاره بود 
رخت ویراق و سامان ساق نداشت و درسر زمین خود باست فلا کت 
ر مزدوری قوتی درای خود و عیال شنک کمن وبرا چگونه سفر مسر بودی 
وکدخدابان ایشان در معرض موّاخذه و تطاول بودند وبا این حال مطالبه 
میور سات‌و آدو هو فزر دس ای یره خمورهن واه 
اون سلو لک تون زعانای شنعه لار .که اطاعت فاشتند و ترخی 
از محال آن‌که بر مذهب شافععه‌اند ودرایام استبلای افاغنه نی زآسوده حال 
و تا زمان باز نی بحاک ننمو ده در مکانهای خود متمکن و از 1 
تحمدالات بر کران بودند و خان معظم محمدخان بلوچ راسرداری کرش 
فارس‌دادء‌به تنبیه ایشان عامور نموده بود و وی باتفاق حا اک شیراز باحشری 
اندوه زونه بان صوتت شنه ار کش دی ایشان رعاای‌سجاره هیر میدند. 
و محاربه نمودن او با سردار فادس - کشنه شدن حاکم لاد و 
]شوب آن دیار - ]هدن محمد خان سردار بلار ومحاریات اوو 
مدافعه لاریان - عاجز شدن محمد خان:و باز گشنی از لار - 
بر آمدن سکنه لاد از آن شهر 
وسردارلدء جهرم رسیده عبدالغنی‌خان حاکم آن نام که ازندکان 


ودوسنان عن نود ودر ان مدت بسن تدسر ی آن تلدمرا اش 


اقاغنه‌محافضات تمو ده معمورداشت هر ومد ای 5 ابتان‌راسامانی که 
مقدور بود خدمعت‌نموده ازآن حدود درگذراند راضی:شدند ودرخواستهای 
بیش از وسع نموده دست تعدی گشادند عبدالغنی خان مذکور که بمداات 
ورعت بروری و مردانگي موصوف دود ناجار شده حصار شهر ورد 
و باتتا 45 داشت بجر است آن بلده برداخت و در سانه وحشت حخاسیه 
سردار «میحاصر ه و استمصال او رت وچندانکه وی سردار وا تمواسا 
و عدارا ورفع حدال بیغام داد در نگرفت ۱ 
نسست بجار ه‌کار ود در هانده ازسلوك حاک وعملدار ان تسا ۳۹ واز 
رسد ان لشکر نیز وحشت تمام داشتندوحا کنیز شاب رسلوك 
با گوار خوش ازایشان نامطم.ن و حذر ناگ شده سیاءو متعلقان خو در اجمع 
اوه دراندرون مئزل خوش‌حای داد وداس حجرزم هسداشت 3 

از ۳۳ روزی حاک سهانه ا زکلا تمر آن شهر رنجنده و براضرمان 
!و کشیده افکندند وجچوبت سبار ده مجنوس ساخت ود کار اعیانر | 
۳3 سالام او حاضر رل و نو دند تهپدسد قتل کرد اشان با مردم شهر 
فواستان. کلا نهر نرد من امه شبادشکات و اضطر اب کردند چند انکه 
ایشان را نسلی ودلاات صر وشکیب کردم سودنداشت وازحبا تکلانتر 
که در خانه حاک محنوس‌ود ماىوس شده ستابي وفزع مدمودند ومن‌حاکم 
وگن باطللا قکلا تمر دلالت کردم تعلل منمود واعبان شهر بار ها ترد 
اورفته بیگناهی وبیجارگی خود بازنمو دند ودر تالا کار کوشندند 
فاد تدرخ ۲ 


[0 


لو کل درآن وت شا تسه ال اوود زهنیوتین ده حس کلانتر 
ر ک باعث فتنه وموجب فاد مدشد باو فهه‌انیده ویرا از حیس رها 
کرد مش و یرنه فزان ولات نمانده روانه حجاز شود این معنی هم 
قبول افتاد و کلانتر د گاو عازم حرکت شد چون دو 9 حاک 
مان ده اراده 5 فان وی نمود و مردم متوحش شده شب با هم 
نه تمد .و بدفع ۳ گ "7 ن سمل هنگام طلو ع صبح بو د که همکی 
باتفاق کللانتر بضانهُ حا گ ریخته صدای تفنك و غوغا بر خاست وحاکم 
با نف تفر غالامانش فقه: ند سیاهنانش هر بات بکوشه‌هان شلد فوی 
او له ی بناه آوردند چجون کار حای باتجام رسد کلانتر 
و دیگران بان ازدحام و هجوم عام نزد من آمدند و آزمر دم سای 
تعدی بسسار دیده بودند عزم انتقام داشتند من در حمات اشان که 
بان خانه بناه 1 ده بودند مالغه کردم کاا نثر و عاعه نبز خود ححجاب 
فرعانت آداب را کرفر مشتماز هر اخیت ستاو گتشه رشان ون 
آن‌جماعت راعذر خواهی نموده با اسب 5 شا که داشتند از آن ۳ 
سالامت‌روانه تمودم و کلاتر واعباتر! سرزنش ومللا مت سار براقدام آن 
کار درآنوة تکه اصلا ایشان راسامان وتوانابي هام وتافدن. ان قرف 


داعث استتصال و ۱ مب مستل کردم لکن امضای تقدر سلاو و کار 


دای ی 

ازدست‌ر فته بود . 
وحاک مق وی آشدای قدیم من‌ود از مصادره تحات بافته بامردم 
خودازآن شهر بطرفی رون رفت ویاسبانان قلعه‌لار از نفاق باهردم شهر 
هک استا رتم در قلعه مد و درظرف جند روز طر_فه‌فتنه و آشوبی در 


ان‌شهز بو یی گر که باهم‌سابقه عداوتی‌داشتند ند کفته‌هدید و دیا 


هت 
بان رسید قهدست تطاول‌بیکدیگر افکنند بحسن تدبیر ناثرة آن فتنه راتسکین 
دادم‌و درآن حادثه هشقتی بمن رسیده له شرح تتوان کرد و چندانکه جید 
میکردم کهازمیان ابشانبطرفی بیرون روم سود نداشت و همگی بالتمای 
وا شدای و دنت وا همهتیی استکهر طاقن اکتافی رت 
یافت که اقدام ایشان بان امر باشارت من بود و چزن یکپزار کس ازآن 
می‌دم سکنه فری و نواحی بودند که حاک ابشان وا باکراه جمع آو که ون 
۳ آن جماعت سر خود گرفته مکانهای خود رفتند . 

چون‌سردار فارنن لا بلده جهرم را محصورداشت از این خال! گاهثد 

حاکم شیراز را با فوجی بمحاصره و تضبیق آن بلده گذاشته خود بالشگر انبوه 

بسرعت تمام بقصد لاردر حرکت امد چون قریب بان‌شهر رسید م‌دم هيکي 

در بك محله مجلمع شده شکرکار تقو دا شمادنت سروار عسی ول زر کم فان 

و عارت آن مردم کمر بست و از اطراف بان میحله جوم آورده مس( فمز 

بممحافظت خود و مدافت وی عردانه کوشیدند و رك هفته نك امتداد 

داشت چون تسلط خود را بران محله زودی دشوار دید و مهم جهرم 

فرمتان زرد تاخار یارس هداد کی ای رش گنای 

در قاعه لار گذاشته خود مراحعت نماد و سداز چند موه که مردم را 

اطمینانی -اصل شود هی کس بخانهای خود رفته نایب تبز از قلعه بشهر 

آستج سکوامت قیاع تماند وتان ود ری محقربیشکشی سردارداده‌باز 
کشت وناب بافوجی درقلعه بود و مبالغه در درآمدن مردم ازحصاران محله 
داشت و ویرا از اشان و ابشان رااز وی اطممنان نود # ر چنان شدکه 

اعیان و | کثر آن خلق تركك آن شپر گفته با عیال و اطفال خود بهبات 


مجموعی بااسلحه ودر اق و نهات حجرزم و احتاط عازم ش ناف فری و نواحی 


موم اس 
شده بز ا میت : 
ورود راقم حروف بندر عباسی 
سفر دریااز بندر عباسی بسو احل عمان - دفتن بمسقط - مراحعت 
ببندر عباسی - رفتن بیلده‌حرون- رفتور راقم حروف بمملکت کرمان 
طغیان محمد خان 

ومن نم در آنوقت 5 انشانن ایک ۳ ی دز دو قربه که امالاگ 
و اقطاع داشتدد اقامت کردند و من از انشان بای که ان پس از چندی 
به مدر عباسی در آمدم و جدد رور اامت نمو ده از عشاهده آن احوال و 
او ضاع منك امد طاقت تحمل و شکیب نماند. 

و می‌اهمت بدان هصر وف 9 2 ولات ابران گفته از آن 
سواحل‌سصره رقته هر نو ع خودرا شحف اشرف رسانم اماجون خان معظام 
بغداد را میحصور داشت و تمای عراق عرب از صدمات اشگر قرلباش مهم 
رات لو وب حادنات شده دود دم دصر و نمز از دهشت برشان حال 
وا ۳ تزا در زان بودند و در آن شهر فزع قیامت افتاده هدیحگونه 
استقامت نود چندآنکه کوشیدم که ازمردم آن ساحل کفتی بلست. آوردة 
روانه (صر د شوم معدور تکشت اوه تن مردع صره ۳ 
مارا فر ار خوش خواهاد گرفت و مرا زیاده ی طافت اقامت 
نمانده نود ناچاربکشتی حماعت و اتف فقفافقد روانه‌سواحل‌عمان 
شم و دریلده و فاگ پرسواحل بجر و عوسوم صحار سمت نزول نموده 
مدت دو ماه ۳ اقامت شاد و ازشادیت عکاره و صعو بات دلتنلت شده 
مجال قرار نماند از قببله رغاب اعراب سکنه آن حدود کنتی کرفته سوار 


شدم و تشر هسفق ازآن بالاد رقم واز دو ماه افزون اقامت کردم ص 


ست و ات 


کف را وشدت. گرا و ناجوشی از ۳ هوا مرا رتحور و عاحجز ساخت . 
محه‌الا چنان رنجو ر و ناتوان بکشتی نشسته ستدرعاسی عر اجعت 

کردم جر ن شالت تاسمان و هوای آن در بغات نامو آفق ده 2 عارصه ات 
دبع ندز دشدت تمام عالا وه سده امراض دگر هم برمزاح استملا یافف وشایر 
حهات طاقت توقف نود تاچار «محفه نخسته دمحال 0 لس لو احق 
ان بندر است وابهای -جاری دارد درفنم و چندی درقرای انا بسربرده 
امراض شدت دادت 1 هیک وخ بسشمار و ٩۸‏ حداه احوال ببجارگان ۳ 
و وعات اسان در ب ی و .بت من کار دشوار ات میدال صر و اقامت 
تماند وراه سرو ی را کی نداشتم خاطر رسید ک اش این 
۱ بران جابی راکه ژل ده ام لت ماخ است و از ها ولادت 
که اشنابان من بودند ااحال چنان کسی باقی نمانده او تفییر وضع خود 
داده‌بان شهزیاقرای نواحی‌آن رومو درگوشه انزوا گز ینم‌شاید جند روزی 
بسرتوأنم برد بابن ح تعدمر اوضاع خوش نمو د‌خود بابكت دو کی از 
خدمتکار ان روانه ک‌مان‌شدم ۳ کر آتوفت هنشت استالا ی‌اسقام‌و ناتوانی 
طاقت اعترال درغسر معمور ه نمانده بود دالحمله چندی درقر به سر بر ده آخر 
شون مان کزامیه و ره ی معاشرت نداشتم اندكك انداه 
جتد در ماش ویس که تشه مر امین انز رون 
من‌دران شهرنیز نهان نماند القصه چندماه اقامت نموده اوضاع‌آن وا 
خراب نمز سب‌شورش حماعت بلوچ وجودات یر اختالا ل تماء داشت 
آزان حاعازم جر تفا مش د مفدس شدم‌چون رمستان رسنده نود دوراه 
خر اسان‌سر دسر تخت آشست ومرا شدت‌تب‌ریع غات ناتو ان‌وعاجز داشت 


مردم مانع آمدند. 


و و۷9 


و در ان اوان هملد خان بلوچ سردار فارس ۳ خان معظم طهماسب 
فاسخان دل دکرکون 9 از خوف حان سر از اطاعت وی سجنده بو د 
و رقم اختصاص ۳ مملکت فاری کشیده کماشتگان خان معظم ۳ موس 
قاشت. و دعزی: نندکی بو اخلامی بفاه طرعاست‌ هنم ود وی ورچه قالل 
ازدلیری نموداها تا درس سر دو د و ام ند تا ت‌ندآشت مس دم چون‌ستم رسیده 

تا اخواه خانداد ه ۰ دشان هدر لت 
وب‌لطیع هوا خواه خاندان صفویه و او لاف و لای ابشان میزد بجانب 


وی زیت تعو ده لشکری اندوه داشت . 


دار توبال باشا و ال عسا کرروم بعراق عرب 
حجنك حان معظم با توپال باشا سردار دوم - فتح توپال پاشا و 
اقامت وی درک رکویه - آمدن لشگر رومیان بحدود کردستان 
محاربه خان معظم با لشگر روم و ظفر یافتن - جنث توپال پاشا 
و قتل وی - فرستادن حسد توبال پاشا بقعه ابی‌حنبفه - محاصره 
بغداد نوبت دویم 

مجملا در کرمان : دم که رز یشک بافتن خان معظم از سیاه 
و قی تفر و علض ان هدز مها مر م مد خساه‌ سا کی 
و احمد باشا چندانکه خواست خان معظی را بصالحه راغب سازد صورت 
نه بست اولیای دولت عثمانبه حاره جو شده در فکر خاو گ آن حادثه بودند 
از اءاظم ام‌ای خود توپال پاشا نامی را که سالها در حدود فرنك سردار 
وان حماعت کارزار نموده بشجاعت و ره بود سردارعراق 
عرب نموده ا لشگری کزان نگ خان معظم روانه نمودند چون خبر 
بیحر است اطراف قلعه 


قرب وصول او سغداد رسد خان معظم جمعی و 


نت خن 

تفای کاکیه وبا لس وان ف اش وروی باه ام هرود اسان ان 
مر او ا قفا روا بش پوس تفش راهان با کففت در دار 
(وم اسر زا قوف موی فو وک ال رو دی رای 
شیر ام فرزوه امه تک ان نوی پاسلوت اسان وان مرساهسون 
فرلباش ۳9 و هستعد کارزار بودند اول صیاح خان معظم بایشان رسنده 
جنگ در پیوست وپس ازساعتی سردار روم و نقیه لشگر و حشر بایین 
تمام صفواف ار اه و توبخانه 3 تشد سم سوسته در رسدده هتکامه 
کارزار شتیی ور و در آن سابان شلوا آبیم. که تشن ایا فر و گرفته 
بودند آب نزدبك نبود بالجمله تا هنگام زوا آتش 0 مک 
کارزار گرم بود آخر ازحرارت آفتاب و غلبه وم پیادگان و تفنگچیان 
لشگر قزلباشی از حرکت باز ماندند خان معظم بحفر چاهها امس کرد ودر 
آن ر ععق غیج داست فا اب مدید آید حال سیاه تتوشن ‏ فت و 
رومیان زور آورده بسی از سواران و اسبان قزلباش برخم تفن درغاطید 
و از آن جمله اسب خان معظم بود القصه آن سپاء را قوت مقاومت نمانده 
منهزم شدند و راد عراق عجم تن وه ال بغداد فرستاده جمعی را 
که بمحاصرء آن قلعه مانده‌بودند طلبندند ایشان نبز شب هنکامه کوچنده 
روانه عراق عجم شدند. 

و احمدیاشا از محاصره ند ات سخفول کنتیدن اجناس تقلعه و 
تدار ذخره شد و سردار بحوای قلعه بغداه آهده چون در آن حدود 
آذوقه که وفا سلوفه آن لشکر شگران کند تافت نمیشن صوب. کر کوانة 
عطف عنان نموده آنجا مقام گرفت و فوجی از ها تشخ با چندکی 


3 
باشادان معتبر از راء حدود کرستان سراق عجم روانه نمودکه استعاام 
اخوال کردم در آنسه صلاح وقت باشد ۹ 

و خان معظر آن لشکر منهزم شده را ازپرا کندگی مانم آمد بیمدان 
اف و از او تاه سای بر و یکت وت آن و شش بود در آن شهر 
خرانه از سایق داشت سانعام و احسان و تدارك احوال اشان برداخته و 
جتمن ازسیتاء کهفر اطراف دای هه فوسقت یماسا ز عفر 
متاهان مت واسفه وا از ان ان فوح رومنه | گاه شده هزم رزم آشان از 
همدان ابلغا ر کرد و چون بلای تا گهاني بر سر آن قوم رسیده مع رکه کارزار 
رم ساخت و از حملات لشکر لاش شخست در رومسه اخداده شرفاوان 
با جمعی مقتول و برخی تویخانه و سامان بر جای نراده راء فرار گرفتند 
خان معظم بصوب ون راند تودال باشای سردار ار ار شنیشی براهده 
۱ لشگر مار ۳ شد و بس از شش سیار خان معظم بفتح و ظفر 
اختصاص بافته خلقی انبوه از لمگر روم بالگ هلاك افتادند و سر تویال 
پاشارا یکی از قورچیان قزلباش بربده نزد خان آورد و تن اورا نیز بموجب 
فرمان بیدا نموده آن مر او تن را بهم دوخته یکی از افندیان اسبر بحکم 
خان معظم بغداد برده در مقبره ابو حثیفه دفن کردند و بقية السیف رومبان 
بحال تباه زاه فرار ک فد خان معظم آن نود زا لد کت حوادث 
نموده بفداد رقت و بار دی ان شهر را در مبان گرفت . 

حرکت راقم از کرمان سدر عباسی 


تر لش محاصره بغداد و توحه بدفع محمد خان - قتل شوشتر و 
خرابی آن - حذكث محمد خان - هزیمت محمدخان بصوب خطه لار 


پاپ 

مجمللا در کرمان بودم که شکست لشگر فرلباشء معاودت خان معظم 
از تعداد انفاق افتاه بشاطر زشته 5 ور این وفت از شافرفارش شاد مضه 
و نحف اشرف رسدن هستر تو اند شد باین عزم روانه بندر عباسي شدم و 
در آن راه از ناتوانی و شدت تب ریم که مدت شانزده ماه بود عارض شده 
هشقنی سخت که تا سندر مد بت ر رسنده هنوز راه درا مصره 
هیان 2 نشده بود در آن شدر اقامت کردم بس از چندی خبروصول خان معظم 
ببغداد و دیگر باره محصور شدن بغدادبان رسیده عایق حصول مقصودگشت 
و محمد خان بلوچ بر فارس استالا داش و اور اوه عزم تسخبر اصفران و 
عراق و استخلاص شاه طهماست در افکنده ود و کهاشتگان خان معظم که 
در اصفهان و آن حدود اقامت داشتند شا بر عدم استطاعت مقاومت باوی 
هر اسان شده طغیان او را دا بل وحپی شخان معظم معروض و آن حادثه 
رایغات عظیم وا مسنمودندو مان مد کرر کر بغداد را نز ديك بانجام زساننده 
و هراس سقباس بر احمد باشا و محصوران مسئو یی شده اصلا حالت صدر 
و ساعان قلعه داری نداشتند در همان اوان قلمه کشاده هدشد لکن سوانح 
فارس و عراق خان معظم را بسقرارساخته زیاده صلاح دراقامت آن حدود 
ندید و با احمد باشای سن مواسا فوشارن ار وف فولو قرارچند واقع شک 
او شود اتف راهر بر اسف مات ار هی ی‌عطنی قرو 

و خان معظم بعز ۵ دفع قذنه محمد خان از شفداد سرعت برق و 
داد در حرکت آعدر بنلده دوشتر رسد هکت ان بلده بانقیاد محمد خان 
معروف و بهوا خواهی وی متهم بردند در آن وقت ابوالفتح خان حاکم 


آن دبار تقتل رسنده سباری از اعىان و امالی آنبدا معرورصضص تیع داسا شداد 


5 


و آنجه از خفت و خواری و تب و غارت و قتل و اسر نست ساکنان 
آن دبار واقع شد مجال ذکر نیست وخان معظر فوجی ازاشگر را بجانب 
فارس روان کرد و خود نیز از عقب در حرکت مق محمد خان نز از 
کر از بت اشگری که داشت تقا زرم رت هو گم بفرهتتوی سوه کلرافه 
تلاقي دست داده و مد خان بای مات قشر ده حنگهای کت کرد ۲ تز دك 
شد که آثار غلبه ظاهر سازد و در آن وف او ازج وصول خان معظر که از 
دندال مقدعه لشگر خود یاعد شیوع دافته لشگربان فارس را دل از حای 
رفت و شب در رسیده بود ار ان سیأه طلمت لمل را درده حجاب خو ش 
ساخته برا کنده شدند چون صبح شد ار کب با محمد خان نمانده ود 
معدودی از قوم او و نزدکان و چا کرانش که بسه هزار ترن نمیررسیدند 
بر گرد خیمه او باقي‌مانده بودند محمد خان ناجار از آنن مصاف عنان تافته 
بایلغار ببلده لار آمد و در آنجا یکی از اقوامشس را با فوجی بحکومت 
3 


گذاشته بود بر آن شد که فوجی‌از مردم آن کرم‌سیر نیز فراهم آو 


بازه مستعد کارزار شوه , 


برآمدن راقم حروف از ایران 
و سفر دریا از بندر عباسی به تته - روانه شدن از تته بخدا آباه 
دسیدن به بهکر - روانه شدن بملتان واقامت در آن - معذرت 
نکارش این‌اوراق - سااحه شبوع وبا درملمان - حر کت‌نمودن 
از ملتان وورود بلاهور - حرکت ازلاهور ورسیدن شاهحهان 
آباد - رجعت فهفری بلاهور 


و ثر شدر عىاسی چند کس از عاملان خان مسطم ده درف در ان وقت 


0 

چند کس از محمدخان نیز رسده هر دو فرقه تطاول و تعدی مینمودند 
روزی بر چند کس از بیچارکان ستمی سخت رفت و میا خاطر شوریده از 
«لاحظه آن احوال بی تحمل شد دل از جای برفت و عزیمت بر آمدن 
ار ان ولا بت ی در هس‌انوقت روانه سواحل لاد سند بودامن 
هم عزم روانه شدن مصمم نمودم و این در روز دهم رمضان المبارك سال 
هزار و یکسد و چهل و شش بود و کپیتان جماعت اتکلسبه فرنگ چون 
ازازاحمی ]که هه رل هن آمکتو ار زن یتدوستان مامت اغاز 
هو ان شین از زشتي های اوضاع آن ملك بر شمرده و ترغیب رفتن طرنگگ 
مشمود و در آن بات مدا لغه بی نشدم و در همان روز در 

همه سید گفته خود تنها ح اه زو کی 
۳ تن از سواحل تته رسیده غره شوال 5 بان باده در آمدم 
و نمیخواستم که فرتت مملکت کي یا شناسد مسر نشد و همان 3 
ی تتّه رسیدم حماعنی ازفهاو ان بلدم که فر دزد کي 
شدند و جمعی از اهل ابران نیز در آتجا اقامت داشتند و از اشتانان 
بو دند بالحمله اش هعنی در هیچ شهر این مملکت صورت نه ست و 
اکر عقدور شدی هر آننه موجب رفع سیاری از مکاره و مصایت و آلام 
سشمار من بودی و ابر مقدا رکه هستم عستالا تا رت اندوه و 
ملال و زبوني حال نبودم چه صعوبت و غم تذهایی و بیکسی از آن روز 
فان وی کر اکی‌سان ک اراه سای تتها مها اس هه 
مصاحب و مستوعب اوقات من بود و از نتایج روشناسی وگاه کاه ملاقات 


و ما لست ساعمی 3 اصناف خلق رورگار درین دبار که و ارد وال مر * 


ار 
گردیده اند منعان . کوابم بدان ۳ وق ری نات دص کرو 
آن در خور نگارش نیست و من این مدت اقامت را درین مملکت از 
زندگانی محسوب نداشته همانا آغاز رسدن سواحل این ملك انجام عمر 
و حیات بوده و در آين مدت خ عحال از انتماقا بلده ده که معروف 
شاهجهان آباد است دیده ام و آزسجه از اوصاف و احوال و اوضاع اش 
هملکت وسا کنانش شنیده و بافته بودم همه معاین و آنسه نشنیده و بخاطر 
خطور تکرده بود مشاهده و معلوم شد. 

از دو ماه آفزون در تته اقامت نموده از بی صبری وحرکت ازایران 
خود را مللامت کردم و از اختبار نکردن سفر بممالك فرنگ ندامت کشیدم 
و موسم سفر دربا گذشته تایستان در رسنده بود و در مراجعت بابران با 
بجای دیگر انتظار موسم آینده باست کشید بالجمله در آن بلده از بی آبی 
و بد هوایی و اوضاع زشت که امک وا عنام اس نی ارام شدم 
و دم گفتند سلد خدا آباد از معموره های له چند روزه راهست 
باید رفت و بحندان مونتی احتیاح تست بو شوج اه شاه وا 
نواحی نا او ان که موان رفت و قسمت چنان بود. 

تور کشنی بخدا آباد درآمدم و از شدت حرارت و ناخوشی 
ها و موناخ ان ار دایق پام‌ای تافسف فتاراگفه میت 
هفت ماه در آنیطا سکن و سبار سفتادم چون بعضی امراض را انحطاطی 
روی‌نمودوزناده توقف داساب مختلفه مقدور نبودحبرتی طرفه عارض شد. 

بفرمان قهپرمان تقدیر ۳ 


1 کتان همان ات مرت دنفرت رسمدم و اضلا طبع را مامت و طافت در 


۳ 


سا راز 


تحمل اوضاع و اطوار اشخاص این دبار نبود و بيكسي و بی 


ي 2 
قصور مقدرت علاره وحشت و لام بود قریب پیکماه توقف نموده ناتوانی 
و اختلال بر مزاح استللا داشت اچار بمحفه نغسته بصوب ملتان روان 
و آن منازل ر! به مشقت طی نمه ده نقریه که نزدیك بحصار یس ره 
رسنده مقام گرفتم . 

و ددن این یکت راد رهفان فقدار امه وش وهوستة 
وان تیاه یزی فوانش اعران اش ارم سر خاطی زا سل و یی 
مصروف معاودت دود و مهو کت تا آنکه مدت اقامت در آن‌قر به 
شنهایی و نا کامی قربت بدو سال رسید و گاهی در آن ملال و اختلال خود 
را بنوشتن مشغول هیساختم وروساله کته ال مرا که‌فر بان او فتر 
و خلق اعمال است «! چند رساله دیگر در آن مقام تحر بر نموده ام. 

ومخفی نباش د که حالات ابام اقامت انن دیار ازحوصلهٌ تحر بر سرون 
و مرا از التفات بذکر مجمیی هم از آن ناموس می آبد و اصلاقابل تعرض 
و نقل نیست و آکر عنان قلم بذکر شم از بقیه سوانح ایام خویش معطوف 
شود ناچار برخی از قبایح و فضایح احوال و اوصاف این دیار کدورت 
آثار شنعت اطوار نمابش خواهد گرفت و بر کلك و صفحه افسوس است 
هبتر کهتاظر انا نکه کاری اف دای فوفه هراد این - موز 


نهات و انجام زندگاني تصور نماد . 


کفر عتاب مجازات 


کرفه کاری کار تواب کردن 
کش مذهت 
گزان ماه بی اساس 


۲ 
و 


کشاورز بر ز 


مشپور 


واروه گریی 


مبارزه 
بنظم 


تن فش کوبی 


در این شاره و در جا های دیگر عبارت « کشت و کار » را زیاد می‌آوریم 


ِ- ی 2 و اه هس دو ببكث معنی می آ ید ول ما همیشد کشتن را درسبزه 


و گاه و دانگها و ما نند آن بکاربرکه کاشتن را در :اره در حت ی آوریم متصود آنکه 


کت و کار دو که اسث و از هس کی معنای در متصود است 


پوزش و بادآوری 


قو او شماره ی با کضوبی نبر در درسش و باسخ و همحندن 


۰ 


گزارش شرق و غرب را نتو انستیم آورد و هس یکی جهتی داشت اینست 


آن را اکاهی داده از خوانندگان پوزش ميخواهيم. 


و را هم باد ابر مبی کنب که کتانن که پرسشهابي هی نی 


در ان نباشند که همه چیز را از ما بپرسند. بیمان چنانکه در نگارشهای 


حود از راهنکه دارد سرون تمدر ود در باسخج بر سشها در همان حااست. 


از چیزهاسکه ما از آن دوری دارم و ۳۹ و مسائل ففه است 


او در سشها و از ما نیر ستد 2 


فرهنك پیمان 


این را یکی دو تن از خواستاران فان باد آوری کرده اند که کلمه های نوینی 


را که در نگارشهای خود بکار می بریم معنا های درست آنها را نیز نشان دهیم ۰ اینست 


ازاين سپس پشت هی‌شاره کلمه‌های نوین آن شماره را خواهیم آورد و سیس باید 


شد ۳2 
همه را در تکجا گرد اورده در خود مهنامه بنگاریم : 


آز حر ص 
آزمند در من 
ابزار سازی صنعت 

ی آفت 

آهو و 

ارج #در 

انگار قثرض 
هنش شم یره 
باور عتیدو 
پیج تدارك 

از گنت قل کردن 
یفرهنگی یر خی 
ند / در دستور 1 حرف 
سزد گرفتن اجاره گردن 
مو سته نطم 

بر اکنده گ 

بندار دهم خبال 
پبکار جدل 


/ جنگ را هم میگوید ( 
یمان عهد شرط 


بر استن پاك‌کردن اصلاح‌نمودن 


۳" 


سم کت رن ن 


ی 


کار ( دردستور ) 


فاسد صا 
حماعت ملت 

له 

احعجاف 

خلق عادت 
رضایت دلخوشی 
ما کوللات 

در نده 

لاز ۳ 

علافه 

حشو نت 

بدر فتار بدخواه 
خانه ا مطوع 
مرد سخی 
صورسازی 
سوفاتی 
ول دادن 
نظیم 

مق سه 
رباضت 
فمل 


بقّه در بشت جلد 


